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وتاری سه‌رنووسه‌رسخن سردبیر
ترجمه و ماهیت آن، به نظر من و به گواه 
بسیاری از اهل فن، برگرداندن صرف کلمات 
از زبان مبدأ به زبان مقصد نیست؛ بلکه انتقال 
مجموعه‌ای از مفاهیم و مؤلفهه‌ای زبانی و 
اندیشگانی است که گاه ممکن است در دو 
سوی ماجرا نه تنها هم‌سو نباشند، بلکه متضاد 
یکدیگر نیز باشند. از این رو کار مترجم، کاری 
علمی است که نیازمند مجموعه‌ای از دانشه‌ای 
زبان‌شناختی-جامعه‌شناختی و آگاهی از بسیاری 
از خرده فرهنگه‌ای مبدأ و مقصد ترجمه است.
دشواریه‌ای کار ترجمه از جایی شروع می‌شود 
که ژرف‌ساخت یک اثر، در قالب معنای ثانویه، 
نمودی دیگر می‌یابد و چه بسا این نمود، منظور 

و مقصود اصلی نویسنده از نوشتن یک اثر است؛ اگر چه در 
قالب کلماتی با معنای اولیه‌ی آشکار باشد. این دشواری 
در بازگرداندن متون ادبی – به‌ویژه شعر – از یک زبان به 
زبانی دیگر دو چندان می‌شود؛ علی‌الخصوص اگر پای مسائل 
زیباشناختی آنه‌ا در زنجیره‌ی هم‌نشینی کلمات و یا لزوم 
گزینش هدفمند آنان در میان باشد. برای روشن‌تر شدن 
این مطلب به دو مصراع از حافظ اشاره‌ای گذرا می‌کنم: “ 
چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است “، “ مدامم مست 

می‌دارد نسیم جعد گیسویت “
در مصرع اول، حافظ، آگاهانه از ترکیبی از کلمات استفاده 
کرده که علاوه بر بیان ادیبانه، در برگیرنده‌ی مجموعه‌ای از 
روابط زیباشناختی میان آنه‌است و در ترجمه‌ی آنه‌ا به هر 
زبانی، مترجم می‌بایست این این روابط آگاهانه را به گونه‌ای 
که جان کلام به مخاطب برسد، منتقل کند. شاهد مثال در 
مصرع دوم واژه‌ی “ مدام “ است که معنایی دو وجهی دارد؛ 
معنای نزدیک این واژه امروزه مترادف پیوسته و در معنای 
دورش نوعی شراب است. در این‌جا نیز مترجم باید علاوه 
بر آگاهی از این موضوع، در پی راهی باشد که بتواند تمام 

ظرفیت واژه را به زبان مقصد انتقال دهد.
آن‌چه که گفته شد، تنها و تنها گوشه‌ای از دشواریه‌ای کار 
ترجمه است که فرا روی مترجم قرار دارد برای ادای درست 
مقوله‌ای کلی‌تر که از آن تحت عنوان “ روح ترجمه “ یاد 
می‌کنیم. هستند و بوده‌اند کسانی که با اشراف تمام بر این 
دشواریه‌ا، دست به کار ترجمه زده‌اند و آثارشان، در قالب 
ترجمه، گاه چنان درخشان و درخور است که خود نوعی 
شاه‌کار محسوب می‌شوند. نام بردن از همه‌ی آنه‌ا در مجال 
این مختصر نیست اما به پاس‌داشت زحمات عالمانه‌شان، 

این شماره را به آنه‌ا تقدیم می‌کنیم.

ئێمەو  بڕیاری  بە  وەرگێڕان،  وەرگێڕانو چیەتی 
زۆربەی ئەهلی زانست، تەنیا وەرگێڕینی وشە لە 
زمانی دەستپێک بۆ زمانی مەبەست نیە؛ بەڵکوو 
ڕاگوێزکردنی کۆمەڵێک تێگەیشتن و بابەتەکانی 
زمان و هزرە کە هەندێ جار ڕەنگە لە دوو بەرەی 
بابەتەکەوە نە تەنیا هاودەنگ نین بەڵکوو دژ بە 
یەکترن. کەوابوو پیشەی وەرگێڕ پیشەیەکی زانستیە 
کە پێویستی بە کۆمەڵێک زانیاری زمان ـ کومەڵگاناسی 
و ئاگاداری لە زۆرێک لە وردە بابەتەکانی فەرهەنگی 

دەستپێک و مەبەستی وەرگێڕان هەیە . 
ئەستەمی پیشەی وەرگێڕان کاتێک دەس پێدەکات 
کە قوڵایی پێک هێنانی بەرهەمێک لە قاڵبی مانای 
دووهەم نموودێکی‌تر پەیا دەکات، ڕەنگە ئەو نموودە 
مەبەستی بنەمایی نووسەر لە بەرهەمێک ڕاگەیەنێت گەرچی 
لە قاڵبی وشەدا مانای سەرەتایی ئاشکار بێت. ئەستەم و دژواری 
لە وەرگێڕانی دەقی ئەدەبی - بە تایبەت شێعر - لە زمانێک 
بۆ زمانێکی‌تر، زیاتر و زیاتر دەبێت، هەروەها ئەگەر جوانکاری 
ئەدەبی بابەتەکە لە گرێوی پەیوەست دانی زنجیرەیەک وشە یا 
وەکوو پێویستی بە هەڵبژاردنێکی مەبەست دار هەبێت. بۆ ڕوون 
کردنەوەی زیاتری ئەم بابەتە دوو خشتە لە شێعری حافیزی 
شیرازی دەخەینە بەر چاو: “چشم جادوی تو خود عین سواد 
سحر است “، “ مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت “ 

لە خشتەی یەکەم دا حافیز ئاگادارانە لە تێک‌ئاڵاوی وشەکان 
کەڵکی وەرگرتووە کە جگە لە بەیانی ئەدیبانە، کۆمەڵێک 
پەیوەندی جوانی ئەدەبی لە خۆی دەگرێت و لە ئەم بابەتانە بە 
هەر زمانێک، وەرگێڕ دەبێت ڕاگوێزی ئەم پەیوەندیە لە وتارەکەدا 
بە بیسەر ڕاگەیەنێت. وشەی “مدام” شایەتو نموونەیەکە لە 
خشتەی دووهەم دا کە دوو جۆر مانا لە خۆی دەگرێت؛ یەکەم 
مانای نزیکی ئەم وشە، مانای پەیوەستە‌یە ودووهەم مانای دووری 
ئەم وشە، بە مانای جۆرێک شەراوە. لێرەدا وەرگێڕ پێویستە جگە 
لەوەی دەبێت ئاگاداری بابەتەکە بێت، لە هەمان کاتدا دەبێت 
ڕەوشتێک بە کار بێنێت کە توانای هەبێت سەرجەم دەفرایەتی 
وشە بۆ زمانی مەبەست بگوازێتەوە. ئەوەی کە خستمانە بەرچاو، 
تەنیا گۆشەیەک بوو لە ئەستەم و دژواریەکانی وەرگێڕان کە وەک 

ڕۆحی وەرگێڕان یادی لێ دەکرێت.
زۆرن ئەو کەسانەی کە بەسەر ئەو هەموو ئەستەم و دژواریەوە 
دەستیان بە وەرگێڕان کردووە و چەند بەرهەمی بە نرخ و شۆقدار، 
کە لەبابەتی خۆیدا جۆرێک شاکار بە بەر چاو دێت، ئاراستەی 
دنیای ئەدەبیان کردووە. ناوبردنی سەرجەمی ئەو کەسانە لەم 
وتارەدا ناگونجێت، بەڵام لەبەر ڕێزگرتن و پێ زانین لە تێکۆشان 
و زەحمەتی ئەو کەسانە ئەم ژمارەمان تایبەت بە‌وانه پیشکەش 

ده‌که‌ین.

محمد ذاکری نسب
سردبیر

عبدالکریم مدرس

موسی بیدج

مریوان حلبچه ای

ماموستا هژار

صادق خورشا

محمد عزیز سلیمی

محمد  قاضی

مصطفی خرمدل

ماجد مردوخ

ابراهیم یونسی

جلال جلالی زاده

فرزاد پارسا

چندتن از مترجمان کورد
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 ،De Linguaanهدف مقاله‌ای که من در سپتامبر 2003 در مجل ۀ
برای اعضای انجمن مترجمان و مفسران هلند منتشر کردم، روشن 
کردن اظهارات من به دلیل گرایش به روند جهانی‌شدن است که 
در آن مترجم دیگر نیازی به یافتن واژه معادل در زبان هدف ندارد؛ 
حتی اگر این مورد باعث کاهش اعتبار متن زبان هدف بشود. این 
دقیقاً همان چیزی است که من آن را »ترجم ۀبیش از حد« نامیده‌ام. 
ترجم ۀبیش از حد، ترجمه‌ای است که نتواند از اصطلاحات زبان 
مبدأ در متن زبان هدف استفاده کند. به عنوان نمونه می‌خواهم به 
ترجم ۀنام غذاهای مکزیکی اشاره کنم. گزینه‌های مختلفی برای 
ترجم ۀکلمه‌ای مانند mole وجود دارد. من به جای یافتن کلمات 
در زبان مقصد )ترجم ۀتوضیحی مانند سس تند بر پای ۀشکلات(، 
توصیه می‌کنم از کلم ۀاسپانیایی استفاده کنید. در ترجم ۀهلندی 
 )blauwe maispannekoek به‌عنوان “ gorda “همان اثر، کلم ۀ
پنکیک ذرت آبی( ترجمه شده است. این همان ترجم ۀبیش از 
حد است. من قصد دارم توضیح بدهم که واژه‌های زبان هدف 
می‌توانند برای خواننده روشنگر باشند؛ زیرا فرهنگ برخواسته از 
زبان مبدأ را به روشی اصیل و صحیح‌تر منعکس می‌کنند. وقتی 
نمونه‌های دیگری از ترجم ۀمتون مکزیکی به انگلیسی و هلندی را 
برای نشان دادن این‌که عملکرد ترجم ۀادبی در نتیج ۀجهانی‌شدن 
تغییر کرده است، استفاده می‌کنیم، می‌بینیم که متن‌ها جذاب‌تر 
شده‌اند. بنابراین ترجمه‌های جدید به درک بهتر و بیشتر از فرهنگ 
زبان مبدأ کمک می‌کند. به دلایل زیر می‌خواهم روی پیوند بین 

جهانی‌سازی و ترجمه تمرکز کنم:
  جهانی‌شدن تأثیر زیادی بر زندگی و فرهنگ ما داشته است.

  جهانی‌شدن تأثیر زیادی بر زندگی و کار مترجمان داشته است.
  ترجمه در حال تبدیل شدن به ابزاری مهم برای تقویت درک 

بین فرهنگ‌ها است.
  فرهنگ‌هایی که خوانندگان به طور سنتی با آن‌ها آشنا نیستند، 

در نتیج ۀجهانی‌شدن بیشتر شناختخ می‌شوند.
  عملکرد بیگانه‌سازی یا ترجم ۀعجیب‌وغریب در نتیج ۀ
جهانی‌شدن تغییر کرده است و جهانی‌سازی را چنین تعریف 

می‌کند:
»ایجاد دامنه یا کاربرد جهانی«.

دراین زمینه )مطالعات ترجمه(، خواستار تغییر تعریف فوق هستم. 
من تصمیم گرفته‌ام که با ترجم ۀادبیات مکزیکی کار کنم، زیرا:

  ادبیات مکزیک در هلند یا انگلستان بسیار شناخته شده نیست.
  فرهنگ مکزیکی به دلیل جهانی‌شدن )به عنوان مثال از طریق 
فیلم‌های سینمایی( با سرعت کمتری در حال شناخته شدن است.
  فرهنگ زبان مبدأ و هدف آن‌قدر متفاوت است که مترجمان 
با چالش قابل توجهی )توانا کردن و قادر ساختن خوانندگان به 

درک فرهنگ زبان مبدأ( روبه‌رو هستند. 
  در مطالعات ترجمه، اغلب، تمرکز بر فرهنگ‌های شناخته شدۀ 

غالب، مانند فرهنگ آنگلوساکسون است و در نتیجه، مطالعات به 
تجزیه و تحلیل زبان‌های غربی اختصاص یافته است. جهانی‌سازی 
این امکان را فراهم کرده است که فرهنگ‌ها و زبان‌های کمتر 
شناخته شده‌ای مانند فرهنگ مکزیکی و نوع مکزیکی زبان 

اسپانیایی در تحلیل زبان گنجانده شود.
ترجم ۀادبیات مکزیکی به هلندی و انگلیسی )رشت ۀتخصصی من(، 
کار ساده‌ای نیست؛ زیرا فرهنگ‌های ما بسیار متفاوت هستند. 
ترجمه‌های آینده نیاز دارندکه در حد مقبولیت معقول و منطقی، 
ماهیت لغت در زبان مبدأ را حفظ کنند تا ادبیات فرهنگ‌های 
کمتر شناخته شده‌ای مانند مکزیک بتواند جایگاه برجسته‌تری 
در قفسه‌های کتاب ما پیدا کند. من معتقدم که روند ترجمه نکردن 
واژۀ جدیدی که قابلیت ترجمه به زبان هدف را ندارد، به یادگیری و 
درک فرهنگ‌های خارجی کمک می‌کند. متن، زبان فرهنگ آن 
مردم را نشان می‌دهد و ترجمه نکردن واژه‌های غیر قابل ترجمه در 
متن مبدأ، زبان را غنی‌تر و جذاب‌تر می‌کند. بنابراین برای کسانی 
که می‌خواهند دربارۀ فرهنگ مورد نظر بیشتر بدانند، جالب‌تر 
است. در نهایت، این کلمات جدید ممکن است به فرهنگ لغت 
هلندی و یا انگلیسی راه پیدا کنند. ما مترجمان در غنی‌سازی 
زبان‌های خود از چنین کلمات وام گرفته شده‌ای از زبان مبدأ 

استفاده می‌کنیم. 
جهانی‌سازی همیشه جنب ۀمهم ترجمه بوده است. ترجمه، 
روند  حاضر،  حال  در  می‌کند.  نزدیک  هم  به  را  فرهنگ‌ها 
جهانی‌سازی سریع‌تر از هر زمان دیگری در حال حرکت است و 
هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به زودی متوقف شود. بنابراین، حفظ 
)بیشتر( عناصر فرهنگی مکزیکی در متن‌های هدف اکنون امکان 
پذیر شده است. مترجم باید از انتخاب‌هایی که انجام می‌دهد 

دفاع کند. 
یک مترجم برای ترجم ۀزبان مکزیکی سه گزینه دارد:

  استفاده از کلم ۀخارجی بدون هیچ توضیحی؛ 
  به کار بردن واژۀ خارجی با توضیحات گسترده؛ 

  بازنویسی متن برای فهم بیشتر آن برای مخاطب زبان مقصد.
اتخاذ کلمات اسپانیایی-  مکزیکی در متن هدف، اکنون گزین ۀ
مناسبی برای مترجمان است. به عنوان مثال، به ترجم ۀخانم 
 Tear This درکتاب ،Arrncame La Vida از Sayers-Peden
Heart Out نگاهی بیاندازید؛ این ترجمه عالی و معاصر است زیرا 
شامل بسیاری از کلمات اسپانیایی ترجمه نشده است. عملاً در هر 
صفحه از متن انگلیسی می‌توان کلمات اسپانیایی را بدون هیچ 

توضیحی در متن یا پاورقی یافت.
فرهنگ‌ها روزبه‌روز به هم نزدیک‌تر می‌شوند و این چیزی است که 
معتقدم مترجمان باید آن را در نظر بگیرند. البته دفاع از هر گزین ۀ
دیگری نیز امکان‌پذیر است، زیرا در پایان همه چیز به آن‌چه که 
مترجم، یا بیشتر اوقات ناشر، می‌خواهد با ترجم ۀخاصی به‌دست 

آورد، بستگی دارد. من به گزین ۀاولی می‌روم، زیرا:
  متن روان‌تر خوانده می‌شود )بدون توقف(؛
  متن جذاب‌تر و نزدیک به زبان مبد؛ است؛ 

  مترجم به فرهنگ زبان مبد؛ نزدیک‌تر است؛ 
  خوانندۀ متون هدف، تصویری ذهنی اصیل‌تری از فرهنگ زبان 

مبدأ به‌دست می‌آورد؛ 
  متن هدف درست‌تر است؛ 

  جهانی‌سازی این گزینه را ممکن و قابل قبول‌تر کرده است. 

WWاینترنت و کتاب‌ها
هر زمان که در اینترنت به دنبال اطلاعات مربوط به ترجمه و 
جهانی‌سازی هستید، بیشتر مطالب مرتبط، که در نتیج ۀجستجو 
ظاهر می‌شوند، به ترجم ۀکسب‌وکار اشاره دارند. در مورد مطالعات 
ترجمه و جهانی‌سازی مطالبی که در ارتباط با ادبیات منتشر شده 
باشد، بسیار اندک است؛ البته این امر از این جهت قابل درک 
است که جهانی‌سازی، معمولاً در یک زمین ۀتجاری مورد استفاده 
قرار می‌گیرد تا در زمینه‌های متون ادبی. اما مطلوب است که 
از منظرهای مختلف به جهانی‌سازی نگاه کنیم. زبان انگلیسی 
معمولاً با روند جهانی‌شدن بیشتر همراه است. اما من معتقدم که 
زبان‌های دیگر نیز از جهانی‌شدن بهره‌مند شده‌اند؛ به این دلیل 
که ادبیات فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر نیز مخاطبان بیشتری پیدا 
کرده‌اند. این جنبه‌ای است که در زمین ۀمطالعات ترجمه به طور 
کامل مورد بحث قرار نگرفته است. از این رو تلاش من برای شروع 

بحث جدید در مورد ارتباط بین ترجمه و جهانی‌شدن است. 
در واقع، امروزه در ادبیات، در مورد جهانی‌سازی و مطالعات ترجمه 
مطالب بسیار کمی منتشر شده است. فقط می‌توان تعدادی 
پاراگراف در رابطه بین ترجمه، به ویژه ترجم ۀادبی و جهانی‌شدن 
یافت )Handbuch Translation1(. من تأکید ویژه‌ای بر ترجم ۀ
ادبی در یک زمین ۀجهانی دارم؛ زیرا این زمین ۀترجمه است که 

بیشتر نادیده گرفته می‌شود.
ارتباطات از راه دور، زیرنویس‌ها و ترجمه‌های تجاری در اتحادی ۀ
اروپا بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند اما تمرکز بر جهانی بودن 
زبان انگلیسی است. ترجم ۀادبی از فرهنگ‌های کمتر شناخته 
شده، به سختی تحت تأثیر جهانی‌سازی قرار گرفته است. از این 
رو، این هنوز هم یک فرصت عظیم است. مترجمان و نویسندگان 

و خوانندگان موارد بیشتری برای کشف و اشتراک‌گذاری دارند. در 
دنیای جهانی شدۀ ما، ترجمه، کلید درک و یادگیری فرهنگ‌های 

بیگانه است.
متأسفانه وقتی ترجم ۀادبی در فضای جهانی شدۀ اینترنت مورد 
بحث قرار می‌گیرد، معمولاً فقط گونه‌های مختلف زبان انگلیسی 
و ترجمه به این نسخه‌ها ذکر می‌شود. فضای بسیار کمی به سایر 
زبان‌ها اختصاص داده شده است؛ حتی زبان‌های نسبتاً مهم، چه 

برسد به یک نوع محلی مانند اسپانیایی مکزیکی.
جهانی‌شدن به زبان انگلیسی بودن پیوند خورده است. گفته 
می‌شود که این زبان در کنفرانس‌ها استفاده شود و به عنوان زبان 
اصلی در فناوری‌های جدید دیده می‌شود. استفاده از انگلیسی به 
عنوان یک زبان جهانی، روند مهمی در ارتباطات جهانی است. 
جهانی‌شدن در حوزۀ مطالعات ترجمه، در ده ۀ80، در نتیج ۀ
گرایش جهانی‌شدن، به‌وجود آمده است. علاوه بر این، در صفح ۀ
73 کتاب راهنمای The translation studies، جهانی‌سازی 
در زمینه‌های تغییرات اقتصادی، علوم، فن‌آوری و جامعه‌شناسی 
مورد بررسی قرار گرفته است. در صفح ۀ183 این مقاله، نویسنده 
خاطر نشان می‌کند که جهانی‌شدن و فناوری برای مترجمان 
بسیار مفید است؛ زیرا مترجمان دسترسی بیشتری به اطلاعات 
آنلاین مانند فرهنگ لغت‌های زبان‌های کم‌تر مورد توجه قرار 
گرفته، دارند. به نظر من، چنین نظراتی را می‌توان به خوانندگان 
ترجمه نیز گسترش داد. اگر متن مورد نظر برای خواننده چالش 
برانگیز باشد، اینترنت می‌تواند به او در درک عناصر خارجی متن 
کمک کند. بنابراین متن را می‌توان به شیوۀ حفظ فرهنگ زبان 
مبدأ و جذاب‌تری نوشت. در صفح ۀ238، ارتباط بین جهانی‌سازی 
و ترجمه در زمین ۀتبلیغات، مورد بحث قرار گرفته است. باز هم این 
مورد به زمین ۀتجارت و اقتصاد مربوط می‌شود. در صفح ۀ250، 
رابط ۀجهانی‌شدن و ادبیات ذکر شده است. در این کتاب در مورد 
تغییرات احتمالی ترجم ۀادبی چیز جدیدی گفته نمی‌شود. در این 
کتاب اهمیت ترجمه در ادبیات جهان و مفهوم »ترجم ۀهدف‌گرا« 
ذکر شده است که به نظر من، نقش بیشتری در آیندۀ ترجمه 
خواهد داشت. این کتاب هم‌چنین در مورد اسامی خاص بحث 
می‌کند: در ترجم ۀزبان‌های مشابه هم، نام‌ها ترجمه نمی‌شوند؛ 
نام افراد و مکان‌ها لازم نیست تغییر کنند، مگر این‌که ترجمه 

واضح نباشد.

جهانی‌شدن و ترجمه

تأثیر گفتمان جهانی‌شدن بر ترجمه مدرن

نیکو ویرسما
زبان شناس

مترجم: نرگس مهری
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لە بەر ئەوەی کە یەکێک لە شێوازی ناسینی نەتەوەکان و 
دیالۆگ و گفتومان و داب و نەریت و هەروەها گواستنەوەی 
زانستەکان، ئامێری وەرگێڕانه، بەم پێیه باس و لێدوان لە 
سەر چۆنیەتی ئەم ڕاگوێزانە هەمیشه کێشمەکێشی نێوان 
بیرمەندان بووە. ئەوەی کە کام مێتۆد باشترین شێوازی 
گوازتنەوەیە و دەشتوانێ بە جوانی ئەمانەتداری بکات، خاڵی 
گرنگی بەرپرسیارێتی وەرگێڕ بووە چ له ڕابوردو و چ له ئێستادا. 
نێوەندێتی له نێوان دوو زمان وەکوو وەرگێڕ تەنیا بە مانا 
کردنەوەی وشە و ڕستەکان نیه، بەڵکو بە مەعریفە و زانست 
به دەست دێت. شارەزایی سەبارەت به فەرهەنگ و کلتوور 
یەکێکە لەو ئەرکە سەرەکیانەی کە دەبێت وەرگێڕ بۆ گەیاندنی 
بەشێک له هەستەکان و هەندێک جاریش چۆنیەتی ئاخاوتن 
و لێدوانی وشەیەک به دەستی هێنابێت، ئه‌گەر پێچەوانەی 
ئەمە بێت جگه له دەقێکی نزم و بێ ڕۆح و بێ هەست، شتێکی 

دیکە بە دەست نایەت.
جا دەستەواژه سیاسییەکان هەستیارییەکی شاز و تایبەتیان 
هەیه چونکه هەر یەکێک لەو وشانە زۆر جار له بوارێک و 
زەمەنێکی تایبەتدا ڕووی داوە، بۆیه هەر وشەیەک بریتیه 
له بەستێنێکی مێژوویی کە بێ گومان وێژمانێک دێنێتە 
ئاراوە کە پڕ له گریمانەی تیۆریگەلە، فەرهەنگ لەم ڕووەوە 
لە باسەکەدا دەگونجێ کە پیشاندەری شێوازی گرووپێکە 
و هەروەها )هەر شتێک فەرهەنگ و کلتوورییه( هەروەها 
)تەکووزی کۆمەڵایەتی هەمیشه له ڕێگەی کلتوورەوە بنیات 

نراوە، دژایەتی کراوە و دیسان بەرهەم هێنراوە.(

لەو کاتەی کە له سەردەمی پۆست مۆدڕنیزمدا و له لایەکی 
دیکەوە پاش پێکهاتە خوازی و تەشەنەی کلتوور له نێو تەواوی 
مەسەلەکان، بۆیه له گەڵ هەر گۆڕانکارییەکی پێکهاتەیی له 
کۆمەڵگادا به ناچار شاهیدی ئاڵ و گۆڕی دیالۆگەکان و به 
تایبەت له بواری شێعر و ئەدەبدا کایگەرییەکی زۆرمان بینیوە. 
Ernesto La� )هەر چەند له ڕوانگەی ئێرنێستۆ لاکلائۆ)
clau( و شانتاڵ مووفه )Chantal Mouffe( هەندێک 
جار له بری کلتوور و ئاخاوتن به کاری دەبەن، بەڵام دەکرێت 
دیالۆگ وەکوو “ئامێری ڕۆشنبینی” وەسف بکرێت کە له 
ڕێگەی وشەگەلێکەوە جێ کەوتووە. ئەو وشانەی که بە 
بۆچوونی فوکۆ دەتوانن سەرچاوەی پەرەسەندن و فراوانبوونی 
هێزیش بن. به گوێرەی پێناسەکانی بە دەست هاتوو وشەگەلی 
سیاسی و ڕامیاری کە هەڵگری فەرهەنگ و - ئەگەر له 
بۆچوونی لاکلائۆ و مووفه چاوپۆشی بکەین - گفتومانن دەبێت 
له وەرگێڕاندا ڕەچاو بکرێن. لەم توێژینەوە کە به پشت بەستن 
به ڕاکانی نێومارک دابین کراوە، هەوڵ دراوە کەوا جگە له 
دیزاینکردنی زۆرێک له چەمکه خوازراوەکان بە تەواوی یان به 
کەم و کووڕی وشەکانیش تاوتوێ بکرێن. مەبەست له دەست 
نیشانکردنی ڕەسایی یان کەم و کورتی جیاکردنەوەی پاراوی و 
ڕێک و پێکی له ناڕێک و ناحەز نیه بەڵکو دەسپێکی تێکۆشان 
و هەوڵێک بۆ وردبوونەوە یان به واتایەکی‌تر ئافراندنەوەی 
واژەگەلی بڕیاردراوە. شێوازی ڕەنگدانەوەی وشه له لایەن 
قەڵەم بە دەستانەوە زۆرتر ده‌بێت ڕەچاو بکرێت و توێژینەوەکە 
له چەمکە تەقلیدییه‌کانی زانست، به تایبەت زانستی سیاسی 

کە زۆرجار بریتیه له ئایدۆلۆژیای جیاجیاو هەندێ جاریش 
درووستکەری “ئیسم” گەلی جۆراوجۆره ببینرێت.

نزیکایەتی فارسی له گەڵ عەرەبیدا و دان‌وستانی ئەم دوو زمانه 
پێکەوە دەتوانێ ببێته بیانوویەکی‌تر بۆ “دووباره تێگەیشتن”ی 
ئێمه ئێرانییەکان له وەرگێڕان، تێگەیشتنێکی نوێ که له پەند 
وەرگرتن له زمانی عەرەبییەوە بە دەست هاتووە. مێژوو، 
دیالۆگ و کلتووری وشەکان پێکهێنەری بنەمای دەسەڵات 
و ئۆتۆریته‌کانی ئێمەن، بێگۆمان تێگەیشتنی زانستەکان له 
ڕێگەی زمانەوە دەڕەخسێت و ناوەڕۆکی هەر وشەیەک 
ڕەنگدانەوەی کۆمەڵێک ڕوانگە و بیر و بۆچوونە.دیالۆگی 
زۆرینەی کۆمەڵگا کە له کلتوور و فەرهەنگ سەرهەڵدەدات 
بەدیهێنەری گفتومانێکه کە فامکردنی له بواری وشەکان و له 

دەقەکاندا دەست دەکەوێت.
هەرچەن پۆست مۆدڕنیزم سنووری نێوان دیالۆگ و کلتوور 
به ڕێک و پێکی بۆ هەرکام پێناسەیەکی تایبەتی داناوە، بەڵام 
فەرهەنگ و گفتومان دایمه دوو بابەتی نزیک به هەژمار 
هاتوون. ئەگەر فەرهەنگ کە لێکدراوی زیادە و هەڵگەڕاو له 
بنەمادا “فەڕ+هەنگ”ه بە واتای ئیرادە و گەورەیی و شکۆیە. 
کۆمەڵێک له شێواز و ڕێگەگەل له قۆناغی مێژوویی و له نێوان 
گرووپێکی خاوەن تایبەتمەندی هاوبەش بزانین، ئاحاوتن و 
دیالۆگ ڕەنگدانەوەی له چوارچێوەی وشەکان و هێماکاندایه. 
له ڕوانگەیەکی ئۆرگانێک له سێ شرۆڤەی مێژوو، کلتوور و 
دیالۆگ دەکرێ بڵێین کلتوور دەمار و گفتومان خوێنی ڕەوان 
و مێژووش وەک جەستەیەکی پڕ له خوێن و دەمار وەسف 
بکرێت. ڕووداوە مێژووییەکان به تایبەت له دنیای فەلسەفه و 
سیاسەت به هۆی پێکهاتەی پرۆسەکانی هزری که هه‌ندێک 
جار له چوارچێوەی ڕێبازێکی جیهانی و بڕێ جاریش له فۆرمی 

ئایینی خۆماڵی‌ڕا دەردەکەوت.
دیارە تێگەیشتنی هەرکام لەوانە له ڕێگەی زمانەوەیه و خاڵی 

هاوبەش بۆ تێگەیشتن له وشەکان به تایبەت دەستەواژە 
سیاسییەکان ڕێک ئەودەربازگەیە کە کاری وەرگێڕ لەوێوە 

دەست پێدەکات.
ئاشکرایه که وەرگێڕ وەکوو نێوەندایەتی ئەرکی ئەوەی هەیه کە 
سەرەتا ئەو دیالۆگەی که له دەقەکەدایه و دەیەوێت وەریگێڕێتە 
سەر زمانی مەبەست، بناسێت. پاشان وەرگێڕانێک بکات 
کە زۆرترین چەمکی خوازراوی لێ کەڵک گیرابێت چونکه 
وشەگەلی سیاسی هەمیشه پاشخانێکی مێژوویی، فەرهەنگی و 
گفتومانی تایبەتی بووە. کەوا بوو له مانا کردنەوەی ئەم وشانە 
بە واتایەکی‌تر ئەم دەستەواژانە دەبێت زۆر به وردی چەمک 
و مانا بگەیەنێت.زۆربەی ئەو وشانەی کە ئەمڕۆکه له نێو 
بابەتەکاندا هەیه دیالۆگی کۆمەڵگای ئێستای به لاڕێ بردووە 
که به دڵنیاییەوە له سەر”تێگەیشتنی گشتی” کۆمەڵگایش 
کاریگەری هەبووە. ئاڵۆزی و دژایەتی کە هەندێک جار کۆمەڵگا 
بەرەو دوو جەمسەری دەبات. بۆ نموونه دەکرێت مشتومڕێکی 
زۆر که له سەر وشەی سکۆلاریزمەوە هەیە بگوترێ کە 
پێناسە و وەرگێڕانی هەڵەی ئەم دەستەواژە ساڵانێکه بوەتە 
هۆی ناڕەحەتی و تەماوی بوونی نێوان بیرمەندانی سیاسی و 
تەنانەت خەڵکی ئاسایی کۆمەڵگاش. چیرۆکی ئەم وشانه به 
تایبەت له کۆمەڵگا موسوڵمانەکان له مێژە هەبووە و به هیچ 
شێوەیەک نابێت پشت گوێ بخرێت یان به کەمتەرخەمیوە 
لێی گوزەر بکرێت. ئەو کۆمەڵگا موسوڵمانانەی کە بەرەو 
پێشکەوتن دەڕۆن بەردەوام پێویستیان بەمەیه که بزانن هۆ 
و بەرهۆ یان واتا و هاو واتا ڕێک کامەیە. له مێژە بە تایبەت 
ڕووناکبیرانی ئێران و دنیای عەرەب له لێڵی و ڕەمزاوی بوونی 
ئەم وشانە داماون. بە گوێرەی ئەم باسه به ڕوونی دیارە 
که چۆنیەتی ماناکردنەوە و وەرگێڕان به زمانی مەبەست تا 
ڕادەیەکی زۆر دەتوانێ له سەر چارەنووس و مێژووی یەک 

نەتەوە کاریگەری هەبێت.

وەرگێڕ له جیهانی پۆست مۆدڕن

ئیدریس موحه‌ممه‌دی
وەرگێر:شەهلا ئەحمەدی
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مسئل  ۀترجم  ۀشعر برجسته‌ترین مسئل  ۀمربوط به ترجمه و 
نیز بحث‌برانگیزترین مسئله در میان مجامع فرهنگی و محافل 
ادبی مختلف از جمله شاعران، منتقدان، مترجمان و خوانندگان 

است.
این مسئله تقریباً تمام بحث و جدل‌ها در خصوص ترجم  ۀادبی 
را به خود معطوف می‌سازد و مواضع و دیدگاهی را که فرد در 
مورد امکان یا عدم امکان ترجمه شعر اتخاذ می‌کند در ذیل آن 
قرار می‌گیرد. در روزگاران کهن توسط هوراس  و جاحظ  به آن 
پرداخته شد و در دوران معاصر توسط یاکوبسن  و مشونیک  
مورد بحث قرار گرفت و پیرامون آن مجموعه‌ای از آرا و نگرش‌ها 
وجود دارد که در دو دیدگاه از دو گروه عمده خلاصه می‌شود: 
گروه اول که اکثریت مطلق را تشکیل می‌دهد به ترجمه‌ناپذیر 
بودن شعر اعتقاد دارد، زیرا بر این باورند که انتقال معانی شعر 
از یک زبان به زبانی دیگر مانند سراب است، این گروه منتقدان، 
زبان‌شناسان و عموم خوانندگان را شامل می‌شود. افرادی که در 
گروه دوم قرار می‌گیرند و تعداد آنان هم زیاد نیست، به دشواریِ 

ترجم  ۀشعر اعتراف می‌کنند، اما آن را غیرممکن نمی‌دانند.
جالب آن‌که علی‌رغم غلب  ۀدیدگاه گروه اول در طول تاریخ شعر، 
و با وجود ادعای ترجمه‌ناپذیر بودن شعر تا جایی‌که سبب شده 
این مقوله از بدیهیات به‌شمار رود، با این حال ترجم  ۀشعر 
متوقف نشده و در مسیر پیشرفت و تراکم تجربیات در زبان‌ها و 

ادبیات مختلف ملل جهان گام نهاده است.
تمام دیدگاه‌هایی که در خصوص ترجمه‌ناپذیر بودن شعر وجود 
دارد مبتنی بر این فرضی  ۀاساسی است که مترجم باید به 
متنی که ترجمه می‌کند وفادار باشد و این وفاداری تنها با 
مطابقت‌داشتن ترجم  ۀمتن اصلی در ساختار و مفهوم آن 

امکان‌پذیر است.

پی نوشت:
1-  هوراس با نام کامل کوینتوس هوراسیوس فلاکوس )۶۵–۸ 

ق. م( از شاعران سرشناس رومی است.
2- ابوعثمان عمرو بن بحر )۲۵۵-۱۶۰ ق( مشهور به جاحِظ؛ 
ادیب معتزلی، خوش‌سخن، خوش‌نویس، معاشر با مترجمین 
فارسی و سریانی و نویسنده بسیاری از تألیف‌های سده ۳ ق، از 
اهالی بصره است. آوازه وی بیشتر به دلیل مهارت او در فنون 

ادبی است؛ به گونه‌ای که او را »پادشاه نثر ادبی« نامیده‌اند.
3- رومن یاکوبسن )زاده ۱۱ اکتبر ۱۸۹۶ – درگذشته ۱۸ ژوئیه 
۱۹۸۲( زبان‌شناس روسی و نظریه‌پرداز ادبی بود. او یکی از 

بنیان‌گذاران مکتب زبان‌شناسی پراگ به‌شمار می‌رود.
4- هانری مشونیک )زاده 18 سپتامبر 1932، پاریس – 
درگذشته 8 آوریل 2009، ویلجویف( شاعر، زبان‌شناس، 

مقاله‌نویس و مترجم فرانسوی بود.

خورشا، ستاره درخشان
آسمان کوردها

شعر و ترجمه پذیری آن

 محمد حمادی
مترجم

آدان- متانت، ادب و تواضع، سه شاخصه مهم صادق خورشا هستند که علم او را آراسته‌اند. 
اگرچه همسر وی، اهل مصر است و خود نیز در قامت استاد در مصر تدریس کرده است؛ اما با 
این وجود صبغه کوردی در زبان و سلوک صادق خورشا نمایان است. از نام کوردی فرزندان 
او گرفته تا تکلم همیشگی وی به این زبان و نیز علاقه به شخصیت کوردی، جملگی موید 

تعلق خاطر ایشان به فرهنگ و زبان کوردی است.
اخیرا دکتر صادق خورشا، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی 
تهران، برنده جایزه شیخ حمد قطر بخاطر ترجمه کتابی از 
دکتر عبدالحسین زرینکوب از فارسی به عربی گردید. این 
کتاب که »از گذشته ادبی ایران« نام دارد، تحت عنوان 
»من ماضي الأدب الإیراني« ترجمه شده که در مسابقه 
بین‌المللی شیخ حمد، توسط داوران به عنوان ترجمه 
برتر شناخته شده است. دکتر خورشا در گفتگویی 
تلفنی با ماهنامه آدان از انتشار این کتاب در 

ایران خبر داد.
شیخ حمد که از سال ۲۰۱۵ هرساله برگزار 
می‌شود؛ در سال ۲۰۲۰ »زبان فارسی« را 
به عنوان زبان دوم برای ترجمه به عربی 
برگزید که خوشبختانه این استاد کورد 
اهل ایلام موفق به افتخار آفرینی در 

این زمینه شد.
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گابریل کورد
مروری بر آثار بختیار علی در گفتگو با مریوان حلبچه‌ای، مترجم نام آشنای کورد

به بهانه انتشار »شهر موسیقی‌دان‌های سپید« پس از پانزده سال

 تا به حال شده خودتان را جای بختیار علی بگذارید و بگویید »اگر من بودم 
اینطور نمی‌نوشتم یا اگر اینطور نوشته می‌شد بهتر بود؟«

من بارها و بارها در بیست و یک سال گذشته به این فکر کرده‌ام که 
بختیار علی دیگری من است یا من دیگری او هستم. دیگری که 
خورخه لوئیس بورخس بزرگ به زیباترین شکل ممکن در زندگی و 
در داستان‌هایش به تصویر کشیده است. بختیار علی در نوشته‌ها و در 
زندگی‌اش برای مریوان حلبچه‌ای همان دیگری بورخسی است. من 
همیشه با شخصیت‌هایش زندگی کرده‌ام و زندگی می‌کنم. طبیعی 
است در بعضی جاها به این فکر کرده باشم که کاش در این فصل 
ازکتاب چنین اتفاقی می‌افتاد یا این کاراکترها اینقدر زود از هم جدا 
نمی‌شدند. برای مثال مرگ زود هنگام محمد دل شیشه در “آخرین 
انار دنیا” به شدت آزارم داد و فکر می‌کنم خیلی زود تصمیم به مرگش 
گرفته شد و کاش زمان بیشتری می‌توانست به زندگی‌اش ادامه بدهد. 
تا حدی هم این احساس را نسبت به سریاس اول، ژنرال گاری چی 
ها داشتم. در رمان “شهر موسیقیدان‌های سپید” که تا یک ماه دیگر 
توسط نشر ثالث چاپ می‌شود، این احساس را نسبت به مرگ زود 
هنگام اسحاق زرین لب و سرهنگ قاسم داشتم. البته همیشه ذهنیت 
آدم‌ها تفاوت‌هایی با هم دارند که می‌شود در جاهای دیگری نزدیک 
و هم فکر و همراه باشند. در این بیست و یک سال مدام تلاش کرده‌ام 
ترجمه‌ای از آثار بختیار علی ارائه بدهم که نشان دهندۀ  هویتی از 
ذهنیت شاعرانه و متفکرانه از ایشان و جهان انسانی و صلح دوستانه 
مردم کورد در خاورمیان  ۀپر از جنگ و جدال باشد. بختیار علی نماد 
انسان مظلوم، معصوم و در عین حال پر از امید کورد و شرقی است.

رمان »شهرموسیقی‌دان‌های سپید« در کدام مکتب ادبی و فکری طبقه 
بندی می‌شود؟

رئالیسم جادویی. مثل بیشتر آثار نویسنده که نشان می‌دهد علاق  ۀ
خاصی به این ژانر دارد و بیشتر منتقدان از جمله منتقدان آلمانی قلم 
او را مورد ستایش خود قرار داده‌اند و از او به عنوان یکی از بهترین 

نویسندگان این ژانر یاد کرده‌اند.
چه چیزی باعث شد به ترجمه این کتاب روی آورید؟

سال 1385 بختیار علی چهارمین رمان خود را پیش از ویرایش نهایی 
برایم فرستاد که بخوانم که همین رمان “شهر موسیقیدان‌های سپید” 
بود. ترجم  ۀرمان که به اتمام رسید؛ برایش فرستادم تا آن را با متن 
کوردی مقایسه کند و نظرش را درباره ترجمه بگوید. ایشان مسلط به 
زبان فارسی هستند و بیش از سی و پنج سال است به این زبان مطالعه 
می‌کنند. ترجمه را خواندند و بسیار پسندیدند و مقدمه‌ای برای آن 
نوشتند. متاسفانه نزدیک به پانزده سال این شاهکار جهانی مجوز 
دریافت نکرد. پس از آن به ناچار به حذف چند سطر و پاراگراف تن 
دادیم. البته این اثر تازگی‌ها مجوز گرفته و تا آخر دی ماه توسط نشر 
ثالث چاپ می‌شود. این رمان نه تنها جزو بهترین رمان‌های بختیار 
علی و ادبیات کورد است؛ بلکه یکی ازشاهکارهای ادبیات مدرن در 

دنیاست. رمانی است درباره جاودانگی و درباره موسیقی، نقاشی و به 
طور کلی زیبایی شناسی هنر. شاهکاری است درباره عشق در درون 
جنگ و فجایع، دربارۀ  نسل کشی کوردها در عراق و عملیات انفال، 
ژنوساید کوردهای عراق در سال 1988 میلادی که درهشت مرحله 
اتفاق افتاد و شامل ویرانی بیش از چهار هزار روستا، شهرک و کشتن 
و زنده به گور کردن صدو هشتاد و دو هزار زن، کودک، مردان و 
زنان سالخورده در صحراهای جنوبی عراق شد. همچنین این رمان، 
اثری است در ستایش تسامح و گذشت و بردباری. به نظرم باید هم  ۀ
علاقمندان به هنر، ادبیات، تاریخ، سیاست، فلسفه و به طور کلی علوم 

انسانی این اثر را بخوانند.
 از نظر فکری چه تاثیری بر جامعه دارد؟

می‌تواند از لحاظ فکری بسیار تأثیر گذار باشد چون در صد و چند سال 
اخیر هم جامعه غربی و هم جامعه شرقی درگیر چندین جنگ بزرگ 
بودند از جمله جنگ اول و دوم جهانی، جنگ‌های دیگری در غرب 
و شرق و جنگ هشت سال  ۀایران و عراق. یکی از ایده‌های فلسفی 
بزرگ این رمان این است که ما چگونه می‌توانیم از درون دوزخ و از 
درون جنگ‌های بزرگ عبور کنیم و انسان بمانیم و انسانیت خود را 
از دست ندهیم. به طور کلی آثار بختیار علی به ویژه “آخرین انار دنیا” 
و “شهر موسیقی‌دان‌های سپید” حامی اندیشه‌های ژرف فلسفی و 
دربردارندۀ  افکار وجودی هستند و هستی شناسی انسان معاصر را به 
تصویر می‌کشند. انسانی که در کنار مرگ، جنگ، تنهایی و شکست 
مدام، تن به ضعف و فلاکت و خشونت و حتی ناامیدی نمی‌دهد. مثل 
دالیا سراج الدین و دکتر موسی بابک در رمان “شهر موسیقی‌دان‌های 
سپید”. همیشه به دنبال انسان‌هایی اگر چه کم اما با اعتقاد و تفکر 
هستند و می‌خواهند همه با هم در میان جمعیتی بزرگ که زیبایی‌ها 

و خلاقیت‌ها را نابود می‌کنند، بایستند و مقاومت کنند.
همانطور که می‌دانید این رمان دست کم به چهار زبان دیگر هم ترجمه شده 
است. چه چیزی باعث شده در جامعه انگلیس یا مثلاً اسپانیا ترجمه این کتاب 

با استقبال رو به رو شود؟ آیا نقطه مشترکی در بین این جوامع وجود دارد؟
بی گمان نقاط مشترک بی‌نهایت است. همین پاسخی که به سوال‌های 
قبلی دادم نشان دهندۀ  این اشتراکات است، حفاظت از زیبایی، انسان 
ماندن و محافظت از تفکرات انسانی در دورانی که همه چیز از جمله 
هنر و تفکرات خلاقان  ۀبشری در معرض خطر و تهدید است. هم  ۀ
این‌ها می‌تواند ویژگی‌های مشترک هر انسانی در هر جای کرۀ  زمین 
باشد. به همین خاطر است در آلمان “شهر موسیقی‌دان‌های سپید” را 
با رمان‌های شاهکار مثل »طبل حلبی گونترگراس« و »دکتر فاستوس 
توماسمان« مقایسه می‌کنند و در حد شاهکارهای بزرگ جهانی آن را 
می‌ستایند. این نشان می‌دهد جهان مشترک ما بسیاروسیع و گسترده 

است و مربوط به یک سرزمین یا یک قاره نمی‌شود.
 نظرتان درباره این جمله چیست »اگر مریوان نبود؛ بختیار علی را کسی در 

ایران نمی‌شناخت.«؟
این حقیقتی است که بارها منتقدین در جلسات نقد و بررسی 
ترجمه‌هایم از بختیار علی در تهران و شهرهای مختلف به آن اشاره 
کرده‌اند. حتی در شهرهای کورد نشین مثل کرمانشاه و سنندج. دوبار 
ترجمه‌های من از آثار بختیار علی در نمایشگاه بین المللی سنندج 
جزو پرفروش‌ترین‌ها بوده است. این نشان می‌دهد نه تنها در تهران، 
شیراز، اصفهان، خراسان و شهرهای شمالی کشور، بلکه در استان‌های 
کورد نشین هم ترجمه‌هایم از آثار بختیار علی، مخاطبان بسیار زیادی 
دارند و در آن جا هم بختیار علی را به نام مریوان حلبچه‌ای می‌شناسند. 

این حقیقت را نه تنها بختیار علی، بلکه شیرزاد حسن و فرهاد پیربال 
و رفیق صابر بارها به آن اشاره کرده‌اند و چیزی نیست که پوشیده 
باشد. این وظیف  ۀیک ترجم  ۀخوب و مترجم مسئولیت‌پذیر است که 

بایستی با بهترین شکل ممکن انجام بدهد.
 مهم‌ترین چالشی که حین ترجمه »شهر موسیقیدان‌های سپید« داشتید 

چه بود؟
چون پیشتر تجرب  ۀترجم  ۀ“غروب پروانه” و “آخرین انار دنیا” و 
همچمین مجموعه “شعر خنده غمگین‌ترت می‌کند” ازبختیار علی 
و ترجم  ۀ“حصار و سگ‌های پدرم” و “خداحافظ دلداگی” از شیرزاد 
حسن را داشته‌ام؛ بنابراین خیلی تجرب  ۀسخت و پر از مشقتی برایم 
نبود. شاید به دلیل حجم زیاد کتاب و زبان بسیار شاعرانه و تصویری 
آن، با مشکلات و سختی‌هایی روبرو شده‌ام؛ اما به همان اندازه هم لذت 
بخش و آموزنده و پر از تجربه اندوزی بوده است. به ویژه که خودم 
تجرب  ۀشیمیایی و آوارگی و آن رنجی را که بختیار علی در رمانش به 
زیباترین شکل ممکن به تصویر کشیده است را داشته‌ام. تا حدی که 

احساس می‌کردم زندگی خودم را ترجمه می‌کنم.
 بنظرتان در ترجمه این رمان موفق شدید؟ بگذارید اینطور بپرسم: توانستید 

فکر بختیار را ترجمه کنید؟

آدان -  انسان به مثابه نقطۀ  ثقل اندیشه، پس از ظهور دوره روشنگری و بروز رنسانس در 
اروپا مورد توجه قرار گرفت. این میراث فکری بشر، گام به گام نه تنها چونان مکاتب دیگر 
به ورطه فراموشی کشیده شد؛ بلکه نضج یافته و با پیراستگی در لا به لای گفتمان امروز بشر 
موج می‌زند. چنانکه نمی‌توان مکتبی یافت که اندیشه آن – حال صواب باشد یا خیر - گرد 
مفهوم بشریت طواف نکند. بختیار علی محمد، نویسنده و رمان نویس کورد است که پس از 
دهه‌ها تجربه جنگ، آوارگی، اسارت و غربت، بسی ژرف پیرامون فلسفه موجودیت انسانی 
اندیشــیده است. بی‌گمان وی جزئی از میراث داران و حتی طلایه‌داران »اندیشه انسانی« 
است. حضور انسان و توجه به فلسفه وجودی او، به شیوه‌ای عمیق در لا به لای کلمات گنجانده 
شــده و نیک مبرهن است که تلاش نویسنده برآن اســت که تداعی‌گر آلام و دردمندی 
بشر باشد. حال اینکه چنین حجمی از احساس و تفکر، توأمان به چه صورت قرار است به 
مسامع جامعه بشری برسد؛ بی‌گمان حضور مترجمی به سان مریوان حلبچه‌ای را مطالبه 
می‌کند. مریوان، از مترجمان پرکاری اســت که طی 22 سال گذشته در حوزه ترجمه قلم 

زده است. او پس از موفقیت چشم‌گیرش در ترجمه رمان 
»آخرین انار دنیا« توانست؛ نه تنها توانمندی و تسلط 

خود را در ترجمه به اثبات برساند؛ بلکه نام 
بختیارعلی را بیش از پیش سر زبان‌ها 

انداخت. اکنون کــه ترجمه کتاب 
حجیم »شــهر موســیقی‌دان‌های 
سپید« اثر بختیارعلی، پس از قریب 
15 سال توانسته مجوز انتشار را 
أخذ نماید؛ تصمیم گرفتیم درست 
یک ماه پیــش از چاپ این کتاب 

توسط نشر ثالث، با مریوان حلبچه‌ای 
در این باره به گفتگو بنشــینیم و از 

او دربــاره بختیار و کتابش 
بپرسیم:
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حتما. چون یکی از مهم‌ترین مسائل در بیست و دو سال گذشته که 
مدام در حال ترجمه و کار ادبی بوده‌ام و هستم؛ این است که تفکر و 
جهان بینی نویسنده چیست؟ و حول چه افکار انسانی و تفکر فلسفی 
اومانیستی می‌چرخد؟ بختیار علی پیش از اینکه رمان نویس و شاعر 
بزرگی باشد؛ اندیشمند بزرگی است. ایشان پانزده کتاب حجیم در 
زمینه فلسفه و نقد و نظریه به چاپ رسانده است. سال‌هاست در 
بزرگترین دانشگاه‌های آلمان و اروپا و آمریکا سمینار برگزار می‌کند 
و درباره فلسفه و ادبیات به سخنرانی می‌پردازد و هوادارن بسیار 
زیادی دارد. من در این سال‌ها بالای صد جلس  ۀنقد و بررسی در 
تهران و شهرهای مختلف ایران همراه با منتقدین نامی کشور درباره 
ترجمه‌هایم از آثار بختیار علی برگزار کرده‌ام. این پاسخ را از زبان 
منتقدین و مخاطبین جدی که درجلسات حضور پیدا کرده‌اند، 
گرفته‌ام. به همین خاطر با اطمینان می‌گویم آری و مولفی که خود 
سی و پنج سال است علاوه بر زبان آلمانی، انگلیسی، عربی و کوردی 

با زبان فارسی هم می‌خواند و عجین است؛ از ترجمه‌هایم 
بسیار راضی است و بارها و بارها آنها را مورد ستایش 

خود قرار داده است.
 گویا آرش سنجابی هم رمان آخرین انار دنیا را ترجمه 
کرده است. اما ترجمه مریوان حلبچه‌ای با اقبال بهتری 
رو به رو شد. شهرت مریوان بود یا چیزی برتر از ترجمه 

سنجابی ارائه شده است؟
“شهر  و  دنیا”  انار  “آخرین  سنجابی  آرش 
موسیقیدان‌های سپید” را ترجمه نکرده است. 

ایشان کورد بلد نیستند. در حضور زنده یاد علی 
اشرف درویشیان و همسرش خانم شهناز 

دارابی و همچنین منتقد گرامی 
رضا خندان مهابادی، سال 

1385 در شهر کرج این کتاب‌ها را از من گرفت که درنشر مروارید 
برایم چاپ کند. از هر کدام از کتاب‌ها چند صد صفحه حذف کرد 
و بعدها به نام خود و همسرش چاپ کرد در حالی که نه ایشان و نه 
همسرشان زبان کوردی نمی‌دانند و مترجم نیستند. این را نه تنها 
آقای درویشیان که متاسفانه در قید حیات نیستند می‌دانستند 
بلکه آقای بختیار علی هم در جریان جزییات ماجرا هستند. من 
حاضرم در یک سالن جلوی صدها یا حتی هزاران نفر با حضور 
این عزیزان و کارشناسان و داوران این موضوع را اثبات کنم. در 
“آخرین انار دنیا” که نثرش بهم ریخته و به اسم آرش چاپ شده 
است؛ بیش از صد صفحه از ترجم  ۀمن کمتر دارد و در “شهر 
موسقیدان‌های سپید” هم بیش ازدویست صفحه از ترجمه من 
کمتر دارد که تا یک ماه دیگر ترجم  ۀمن با مقدم  ۀنویسنده توسط 

نشر ثالث چاپ می‌شود.
 مهم‌ترین گفتمان موجود در متن چیست؟ چه رسالتی بر عهده شما به عنوان 

مترجم و بختیار علی به عنوان نویسنده است؟
به نظرم پاسخ این سؤال را می‌توان در پاسخ به سؤال‌های 
قبلی یافت و برای اینکه به تکرار مکررات دچار نشویم؛ 
ترجیح می‌دهم چیز بیشتری به آن اضافه نکنم و به 
این اکتفا کنم که من مدام در راستای تفکر و اندیش  ۀ
انسانی بختیار علی پیش رفته‌ام که گفتمان و تفکر 
غالب او انسان محور، تسامح علیه جنگ و خشونت 
است که من نیز متعهد به او، جهان فکری او را 
همراهی می‌کنم و رابط این تفکر بین زبان کوردی و 

فارسی و خوانندگان آن هستم.
 اگر بخواهید بختیار را با یک نویسنده در غرب 
مقایسه کنید؛ او چه کسی خواهد بود؟

گابریل گارسیا مارکز.

رزا مورادی

تەمەنی  لەدایکبوو.  لەبانە  ھەتاوی  1305ی  ساڵی 
دەگاتە دوو ساڵ کە دایکی کۆچی دوایی دەکا و لەگەڵ 
باوکی درێژە بە ژیان دەدا. بۆ خۆی سەبارەت بە ساڵی 
لەدایکبوونی دەڵێ: “ئەم ڕێکەوتە ڕاست نییە، ئەو کاتەی 
ناسنامەم بۆ وەرگیراوە تەمەنم دوو یان سێ ساڵ بووە، 
چونکە ناسنامەش دێر گەیشتە کوردستان، وەک ھەموو 
پێداویستییەکانی دیکە! لەبیرمە لەسەر تەمەنی من باوک 
و دایەگەورەم بۆچوونی جیاوازیان ھەبوو، دایەگەورەم 
دەیگوت تەمەنیت زۆر نووسیوە و بابم دەیگوت دروست 
نووسراوە. دایەگەورەم لەسەربازی دەترسا و پێی خۆش 
بوو دێر ببمە سەرباز، بۆیە ھەوڵی دەدا تەمەنم چکۆلەتر 
پیشان بدا. بەپێی ئەو شتەی خۆم لەبیرمە و یادەورەیم پێم 
دەڵێ چەند ساڵێک لەتەمەنی نێو ناسنامەکەم گەورەترم”. 
خوێندنی سەرەتایی لەقوتابخانەی سەرەتایی پەھلەوی 
تەواو دەکا بەڵام پێی خۆشە درێژە بە خوێندن بدا. لەو 
سەردەمەدا بانە قوتابخانەی ناوەندی و پاش ناوەندی تیا 
نەبوو بۆیە بۆ درێژەدان بە خوێندن باوکی دەینێرێتە سەقز. 
ساڵی 1320ی ھەتاوی خوێندنی ناوەندی تەواو دەکا و 
ئەمەش ھاوکاتە لەگەڵ داگیرکردنی ئێران لەلایەن ھێزی 
ھاوپەیمانانەوە. تا ساڵی 1322ی ھەتاوی دۆخی ئێران ئاڵۆز 

دەبێ و زۆربەی قوتابخانەکانیش دادەخرێن و ھەر بۆیە لەم 
ماوەدا یوونسی بێکارە. ساڵی 1322 سوپا ڕاگەیێندراوێک 
بڵاو دەکاتەوە، داوا لەو کەسانەی کە مەرجە پێویستەکانیان 
ھەیە دەکرێ تا لە قوتابخانەی سوپا یان کۆلێجی ئەفسەری 
ناوی خۆیان تۆمار بکەن. یوونسی دەچێتە تاران و لە 

قوتابخانەی پاش ناوەندی سوپا ناوی خۆی تۆمار دەکا. 
ساڵی 1324ی ھەتاوی خوێندنی پاش ناوەندی تەواو 
دەکا و دەچێتە کۆلێژی ئەفسەری، ساڵی 1327 بە پلەی 
مولازمی دووھەم کۆلێژی ئەفسەری تەواو دەکا و وەک 
فەرمانبەر دەچێتە ورمێ. ھەر لەورمێ ژیانی ھاوبەش پێک 
دێنێ و بەرھەمی ژیانی ھاوبەشیشی دەبێتە سێ کچ و 
کوڕێک.  ساڵی 1329 فیشەکێک لەلاقی دەدا و پێی 
چەپی دەبڕنەوە، وەک خۆی دەڵێ: “بەفرێکی زۆر دەباری، 
پێیەکمیان بڕییەوە”. لەلایەن سوپاوە بۆ دروستکردنی 

پێیەکی دەستکرد دەچێتە ئەڵمانیا و فەڕەنسە.
پاش گەڕانەوە لە دائیرەی چەک و تەقەمەنییەکانی سوپا 
وەک فەرمانبەر دادەمەزرێ. ساڵی 1332 دەبێتە ئەندامی 
حیزبی توودەی ئێران. ساڵی 1333 واتە یەک ساڵ پاش 
کوودەتای 28ی گەلاوێژی 1332 ڕێکخراوەی چەکداریی 
حیزبی توودە ئاشکرا دەبێ و ئەفسەرانی ئەندامی ئەم 

سەرھەڵدانێک لە زیندانەوە
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یەکەمین پارێزگاری کوردستان 
پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەلانی ئێران لەساڵی 1357ی 
ھەتاویدا بۆ ماوەیەکی کورت دەبێتە پارێزگاری کوردستان. 
یوونسی مانگی پووشپەڕی ساڵی 1358ی ھەتاوی دەست 
لەکار دەکێشێتەوە. ھۆکاری دەست لەکارکێشانەوەی وەک 
“بڕیارەکانی تاران و جێبەجێکردنیان بێ ڕاوێژکردن لەگەڵ 
پارێزگار و بێ ناسینەوەی دروستی ناوچەی کوردستان” 
ئاماژە پێ دەدا. پاش دەست لەکارکێشانەوە نووسین و 

وەرگێڕان تا کۆتایی ژیانی پیشە و کاری ھەمیشەییەتی.
ئیبراھیم یوونسی و ڕوانگەی بەرامبەر نووسین و وەرگێڕان
یوونسی شێوازی ڕیالیسمی پێ خۆش بوو. لە ڕوانگەی 
یوونسییەوە ڕۆمانی شەڕ و ئاشتی تا ئەمڕۆ گەورەترین 
لەڕەھەندەکانی  قووڵبوونە  لەبواری  و  ڕۆمانی جیھانە 
ڕۆحی مرۆڤدا فیۆدۆر داستایۆڤسکی گەورەترین نووسەرە. 
سەرەتای ڕۆماننووسیی ئێرانی دەگەڕاندەوە بۆ ساڵەکانی 
1920 و جەماڵزادە و بوزورگ عەلەوی وەک پێشەنگەکانی 
ئەم بوارە ئاماژە پێ دەدا. بە گشتی داھێنان و گوڕکانی 
دەروونی وەک مەرجی سەرەکی نووسین دەستنیشان دەکا 
و پێی وایە تەنیا بە تەواوکردنی وانە و پۆلی چیرۆکنووسین 

کەس نابێتە نووسەر.
سەبارەت بە وەرگێڕان دەڵێ: “بۆ وەرگێڕان دەبێ ھەم کتێب 
بخوێنرێتەوە ھەمیش خۆت بخەیتە جێگای نووسەر. پێویستە 
وەرگێڕ واتا و مەبەستەکان بەتەواوی و بێ کەموکوڕی 
ڕاگوێز بکات. ئەڵبەت ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئاستی زانیاری 
وەرگێڕ. “ئەگەر لە ئاستی پێویستدا وشەزان نەبی و وشەکان 
لەجێگای گونجاوی خۆیان نەبن، واتا و مەبەست بە ھەڵە 
ڕاگوێز دەکەی...”. لە وەرگێڕاندا خۆی بەرامبەر بە نووسەر 
بە بەرپرس دەزانێ و دەڵێ: “من نابمە قاتڵی نووسەر و 
لانی کەم ھەوڵ دەدەم مافەکانی پێشێل نەکەم. وەرگێڕ 
دەبێ زمانی تایبەتی نووسەری بەرچاو بێ و بە چەشنێک 
نووسراوەکە وەرگێڕێتەوە کە بەردەنگ و خوێنەر لە زمانی 
کەسایەتییەکە بە جوانی تێ بگات، چونکە گێڕانەوەی 

دوکتۆرێک لەگەڵ گێڕانەوەی ھونەرمەندێک جیاوازن”.

ئیبراھیم یوونسی و کوردستان
بەشێکی زۆری بەرھەمە وەرگێڕدراوەکانی یوونسی لەسەر 
پرسی کورد و کوردستانن. بۆ خۆی دەڵێ: “وەک ھەر 
مرۆڤێکی دیکە کە پێوەندی و ھۆگریی لەگەڵ زێدی 
خۆی زیاترە سەبارەت بە کوردستان نووسیومە”. کورد 
و کوردستان یەک لە تەوەرە گرنگەکانی بەرھەمەکانیە و 
ئەوەی کە یوونسی پرسی کوردی لا گرنگ بووە ڕوون و 
حاشاھەڵنەگرە. ھۆکار و نیشانە بۆ ئەمەش زۆرە و لە درێژەدا 

بە کورتی لەسەری دەدوێین.
ئەو بەرھەمانەی یوونسی سەبارەت بە پرسی کورد و 
کوردستان وەریگێڕاونەتە سەر زمانی فارسی بریتین لە 
کوردەکان و کوردستان بەرھەمی درێک کینان، مێژووی 
ھاوچەرخی کورد بەرھەمی دەیڤید مەک داڤێل، بزووتنەوەی 
شێخ سەعیدی پیران بەرھەمی ئۆڵسێن ڕابێرت، بزووتنەوەی 
نەتەوەیی کورد بەرھەمی کریس کووچرای فەڕەنسی، 

کوردەکان عەرەبەکان تورکەکان بەرھەمی سیسل جی 
ئەدمۆنز، گەشتێک لە کوردستانی تورکیادا بەرھەمی لیزێر 
شرین، کێشەی کورد و پێوەندیی ئێران و تورکیا بەرھەمی 
ڕابێرت ئۆڵسێن، لێبوردنی چی بۆ ئەم شەرمەزارییە 

بەرھەمی جاناتان ڕەندێل. 
وەک لەسەرەوە باسمان کرد یوونسی بەرامبەر بە وەرگێڕان 
و بەرھەمە وەرگێڕدراوەکانی خۆی بە بەرپرس دەزانی و 
کەسێکی ھەستیار بووە، وەک خۆی دەڵێ: “لەبیرمە کتێبێکێم 
بەنێوی “شێرلی- بەرھەمی شارلۆت برۆنتە” کە 700 لاپەڕە 
دەبوو وەرگێڕایەوە بەڵام وردبوونەوەم لەسەری بووە ھۆی 
تێگەیشتن لەوەی کە کتێبەکە دژی کرێکارانە. بڕیار بوو 
چاپ بکرێ بەڵام چونکە دژی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان 
بوو ھەموو لاپەڕەکانیم دڕی. پێم وایە وەرگێڕ دەبێ کتێبێک 
بۆ وەرگێڕان ھەڵبژێرێ کە بۆ کۆمەڵگا بەکەڵک بێ”. ھەر 
بۆیە بەپێی بەرھەمەکانی یوونسی سەبارەت بە پرسی کورد 
و کوردستان دەتوانین بڵێین ئەم بابەتەی زۆر لا گرنگ بووە 
و ھەر ئەمەش بۆتە ھۆی خولقاندنی ئەو کتێبانەی لەسەرەوە 

ئاماژەمان پێ دا. 

نەخۆشین و کۆچی دوایی
ساڵی 1388ی ھەتاوی تووشی زەھایمەر بوو. خۆی دەڵێ: 
“بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشینەکەم لە دەرەوەی وڵات ھیچ 
پارەیەکم نییە، تەنیا مووچەیەکی خانەنشینی وەردەگرم”. 
ڕۆژی 19ی ڕێبەندانی ساڵی 1390ی ھەتاوی لە تاران 
کۆچی دوایی کرد. لەسەر داواکاری خۆی تەرمەکەی 
ئامادەبوونی  بانە و بە  لەزێدەکەی خۆی واتە شاری 

کۆمەڵێکی زۆر لە لایەنگرانی کەلتوور و ئەدەب نێژرا.

ڕێکخراوە یەک لەدوای یەک دەستبەسەر دەکرێن. لە 
مەحکەمەدا حوکمی سێدارەی بەسەردا دەسەپێندرێ 
بەڵام چەند چرکەساتێک پێش جێبەجێبوونی حوکمەکە 
بەھۆی ئەوەی لەکاتی کاردا کەمئەندام بووە پلەیەک 
حوکمەکەی دادەبەزێ و حوکمی زیندانی ھەتایی بۆ 
دەردەچێ، ئەمەش دەبێتە سەرەتای قۆناغێکی نوێی ژیان 

بۆ ئیبراھیم یوونسی.

زیندان دەبێتە زانکۆ!
حوکمی سێدارە دەگۆڕدرێ و دەبێتە زیندانی ھەتایی. 
یوونسی تا ئەو کاتە لە گۆڕەپانی نووسیندا نییە و تەنانەت 
ھیچ زمانێکی بیانیش نازانێ. لە بەندیخانەی لەشکری 
عەباساوا دەگوازرێتەوە بۆ بەندیخانەی قەسر. ساڵی 
یەکەم و لە ژووری تاکەکەسیدا ھەوڵ دەدا بە یارمەتی 
فەرھەنگۆک زمانی فەڕەنسە فێر بێت کە تیایدا لاواز بووە. 
کاتێک دەرکەی ژووری تاکەکەسی لێ دەکرێتەوە دەبینی 
ھەمووی ھاوڕێیانی لەزیندان خوێندەوارن. کۆمەڵێکیان لە 
دەرەوە خوێندنیان تەواو کردووە و وێڕای ئەوەی پسپۆڕی 
ڕستەی خۆیانن زمانیش دەزانن. زیندان بۆی دەبێتە زانکۆ. 
زۆرێک لە بەندکراوانی ئەو سەردەمە پاش ئەوەیکە ئازاد 
کران لانی کەم یەک یان دوو زمانی بیانی فێر بووبوون. 
کۆمەڵێکیش لە ڕستە جۆراوجۆرەکانی دیکەدا ھەوڵیان 
دابوو. بە گشتی زۆرێکیان لە گرتووخانە دەستیان دایە 
وەرگێڕان و نووسینی کتێبی بەنرخ. یوونسی بە یارمەتی 
ھاوڕێیانی زمانی فەڕەنسە فێر دەبێ و ھەر لەو ڕێگەشەوە 
لەگەڵ ئەدەبییات و نووسین ئاشنا دەبێ و بەرەبەرە خووی 
پێ دەگرێ. بە یارمەتی ھاوڕێیانی ناوخۆ و دەرەوەی 
بەندیخانە و بۆ فێربوونی یاسا و ڕێساکانی نووسین نامە 
بۆ ئەورووپا و یەکێتی سۆڤیەت دەنێرێ. لەڕێگای نامەوە 

لە فێرگەی نووسینی ئینگلیز دەبێتە قوتابی. لە زینداندا 
وانەکان دەخوێنێ، پرۆڤەکان ئەنجام دەدا و یاداشت 
ھەڵدەگرێ. یاداشتەکانی پەرە پێ دەدا و بەرھەمی دەبێتە 
کتێبی “ھونەری چیرۆکنووسین”. ھەر جارە کە “سیاڤۆش 
کەسرایی” سەردانی دەکا بەشێکی پێ دەسپێرێ. سیاڤۆش 

نووسراوەکان دەداتە وەشانخانە و چاپ دەبن.
ژیانی یوونسی دەچێتە ئاراستەیەکی دیکەوە، ئاراستەیەک 
کە تا کۆتایی ژیانی تیایدا بەردەوام دەبێ. بەند و زیندان 
دەبنە دەروەچێک بۆ ڕزگاری. “ئاواتە گەورەکانی” “چارڵز 
دیکێنز” لە بەندیخانەدا وەردەگێڕێتەوە. ئەم کتێبە لەژێر 
چاوەدێری “سیرووس پەرھام” چاپ و بڵاو دەبێتەوە و 
ساڵی 1336ی ھەتاوی لە حاڵێکدا وەرگێڕ لە بەندیخانەدایە 
زانکۆی تاران ئەم کتێبە وەک باشترین وەرگێڕانی ساڵ 
ڕابینڤیچ”،  “سۆلۆمۆن  “جادووکراو”ی  ھەڵدەبژێرێ. 
“سپارتاکووس”ی  و  ڕووسی،  نووسەری جوولەکەی 
“ھۆڤارد فاست” و ... بەرھەمەکانی دیکەی ئیبراھیم 

یوونسین کە لە بەندیخانەدا وەرگێڕدراون.
پاش ھەشت ساڵ و لە ساڵی 1341ی ھەتاویدا ئیبراھیم 
یوونسی ئازاد دەکرێ، بەڵام ئەمە واتە سەرەتای سەردەمی 
ھەژاری و بێکاری، مافی کارکردنی لێ سەندراوەتەوە و 

وەک خۆی دەڵێ “سەردەمی کەساسی و بێکاری بوو”.
پاش ئازادبوون لە بەند سێ ساڵ بێکارە، پاشان لەگەڵ 
“محەمەد قازی” و “بێھ ئازین” کە ئەویش چیرۆکێکی 
ھاوشێوەی یوونسی ھەیە لە بەشی وەرگێڕانی کۆمپانیای 
کامپساکسی دانمارکی کە پڕۆژەی ھێڵی شەمەندەفەری 
ئێرانی بەدەستەوە بوو، وەردەگیردرێ. )توودەییەکان 
ئەگەر تەوبەیان نەکردبا پاش ڕزگاربوون لەبەند مافی 
کارکردن لە دائیرە حکوومییەکانیان نەبوو و ناچار 
دەبوون بۆ کارکردن بچنە کەرتی تایبەت(. ھەر لەم 
سەردەمەدا دۆستایەتیی لەگەڵ قازی پتەوتر دەبێتەوە، 
قازیش کوردە و ھەر لەو کۆمپانیایە پێکەوە کار دەکەن، 
بۆ ماوەی چەند ساڵ شەو و ڕۆژ پێکەوەن. ئەندازیار 
خێزانی  ڕاستکار-  فەھیمە  برای  ڕاستکار  عیزەتوڵڵا 
نەجەف دەریابەندەری، کە پێوەندی لەگەڵ ڕێکخراوەی 
بەرنامەداڕشتندا باشە لە ناوەندی ئاماری ئێراندا کارێک 
بۆ یوونسی دەدۆزێتەوە. سەرەتا وەک توێژەر و پاشان وەک 
وەرگێڕ، لە ئەنجامدا دەبێتە سەرۆکی ناوەندی وەرگێڕان. 
پیشەیەک کە لە ھیچ قوتابخانە و زانکۆیەک نەیخوێندووە 
و ھیچ بەڵگەنامەیەکیشی لەسەری نییە، ئەڵبەت لە زۆر 
خوێندەوارانی ئەو بوارە تیایدا لێزانترە. خۆی دەڵێ: “ھەر 
سەرۆکێکی نوێ کە دەھات و پرسیاری لە خوێندنی من 
دەکرد تووشی سەرسووڕمان دەبوو و بگرە ھەندێکیش 
پێیان ناخۆش بوو چونکە سەرۆکی بەشی وەرگێڕان بووم، 
ئەوکات ناچار دەبووم خۆم بسەلمێنم تا سەرۆکی نوێ 
وەک سەرۆکی بەشی وەرگێڕان قبووڵم کات و پێی وا 

نەبێ لە شوێنێکەوە ڕاسپێردراوم”.
یوونسی ساڵی 1350 بۆ درێژەدان بە خوێندن ڕۆشتە 
پاریس و ساڵی 1356 پاش وەرگرتنی دوکتۆرای ئابووری 
پەرەپێدان لە زانکۆی سووربۆنی فەڕەنسە گەڕایەوە تاران.
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بەدەس هێنا . مامۆستا موحەممەدی قازی 
پاش کتێبی جێزۆکی پەنگوئەن کتێبی لە 
باوەش خانەودا ) در آغوش خانوادە (
بەرهەمی ویکتۆرهۆگۆ ، سادە دڵ)سادە دل( 
بەرهەمی وڵتر، )شازادەوگەدا( بەرهەمی 
چکۆلە)شازادە  ،شازادە  تواین  مارک 
کوچولو( بەرهەمی جوان و شاعیرانەی 
ئانتوان دوسنت بە زمانی فارسی وەرگێڕا 
پاش  قازی  موحەممەدی  مامۆستا   .

ماوەیەک دووبارە بۆ تەواو کردنی کتێبی دون کیشوت بۆ 
ماوەی سێ ساڵ دەستی کرد بە تێکۆشانێکی بێ وچان و 
لە ساڵی ۱٨ـ۱۳۱۷ ئەو کتێبەی بە تواوی بە زمانی فارسی 
وەرگێڕا و لە لایەن چاپەمەنی ئەفشاری لە چاپ درا ، ئەم 
بەرهەمە تا ڕادەیەک زانستی و بە نرخ بوو کە نوسەران و 
ئەدیبانی ئەو سەردەمە وەک مامۆستا عەبدول حوسەینی 
زەڕین کوب ومامۆستا جەماڵ زادە لە گۆڤاری ڕێ نمای کتێب 
) راهنمای کتاب ( شەرحیان لەسەر ئەو بەرهەمە نوسی و 
باوەڕیان وا بوو ئەگەر نوسەری دون کیشوت واتە ، سروانتس 
خۆی فارس هەبوایە نەی دەتوانی ئەو بەرهەمە جوانتر لە 
وەرگێراوەکەی موحەممەدی قازی بنوسێت . وەرگێراوی 
دون کیشون لە ساڵی ۱۳۳٦ لە ڕێوڕەسمی باشترین بەرهەمی 
ئەدەبی و وەرگێڕاوی ساڵ لە لایەن گۆڤاری) سخن( پلەی 

یەکەمی بەدەس هێنا .
مامۆستا موحەممەدی قازی تا ساڵی ۱۳٥۲ ک.ه دەستی 
کرد بە هاوکاری لە گەڵ کۆڕی پەروەرشتی منداڵان و لاوان 
) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ( ، لە هەمان 
کات دا چەن بەرهەمی بە نرخی وەک کتێی پولنیا چاو و 
چرای کویستان)پولنیا چشم و چراغ کوەپایە ( ، نوسراوی ئانا 
ماریا مائوتە نوسەری ئیسپانیا ، داستانی ژیانی من )داستان 
زندگانی من (نوسراوی چارلی چاپلین کە بریتیە لە ژیان و 
بەسەرهاتی ئەکتەری بەناوبانگ چارلی چاپلین ، پێنج داستان 
لە ئەندرسن نوسەری بەناوبانگی دانیمارک و هەروەها دەیان 
کورتە داستانی تر لە نوسەرانی ئەوروپای پێشکەش بە دنیای 
ئەدەب کرد . لە سەردەمی هاوکاری لە گەڵ کۆڕی منداڵان 
و لاوان لە سەر داواکاری بەڕێوەبەری ئەو کۆڕە ، هەرجار 
بەشێک لە ژیان و بەسەر هاتی مامۆستا موحەممەدی قازی لە 
لایەن گۆڤاری ئەو کۆڕە لەسەر دەستی مامۆستا موحەممەدی 
قازی بڵاو دەکرایەوە ، کە ئەم بابەتە بوو بە هۆی پێشکەوتنی 
ئەو گۆڤارە بە شێوەیەک ژمارەی چاپی لە ۲۰۰۰ گەیشتە 
٥۰۰۰ ، ئەم بابەتە ئەوەمان بۆ ڕوون دەکات ، کە مامۆستا 
موحەممەدی قازی لەو سەردەمەدا خاوەنی پلەیەکی بەرز لە 
دنیای ئەدەب و وەرگێڕان بووە ، هەر لەو سەردەمەدا بوو کە 
تووشی نەخۆشی شێرپەنجەی قوڕگ بو ، کە بۆ چارەسەری 
نێشتەرگەری  و  ئاڵمان  وڵاتی  ڕۆیشتە  نەخۆشینە  ئەو 
قوڕگی ئەنجام دا کە بەداخەو بۆ هەمیشە توانای وتو وێژ و 
قسەکردنی لەدەس دا و تا کۆتای ژیانی بە یارمەتی ئامێری 
سیرۆکس دەی توانی وتووێژ بکات . مامۆستا موحەممەدی 
قازی بەو هەموو ئێشو نەخۆشیەوە لە ساڵی ۱۳٥٦ کتێبیژنی 

ناەوا )زن نانوا( نوسراوی مارسل 
پانیول نوسەری فەرانسە، قوربانی 
)قربانی( نوسراوی مالاپارتە نوسەری 
ئیتالیا ، هەروەها کتێبی دایک)مادر( 
نوسراوی ماکسیم گووڕکی نوسەری 
بەناوبانگی ڕووس وەرگێڕا . مامۆستا 
موحەممەدی قازی ماوەی پەنجا ساڵ 
لە تەمەنی بەنرخی خۆی بۆ وەرگێڕان 
تەرخان کرد و توانی ٦٨ بەرهەمی بە 
نرخ لە بواری وەرگێڕاندا پێشکەش بە دنیای ئەدەب کات . 
پێش وتاری بەرهەمانی مامۆستا موحەممەدی قازی هێندە 
جوان و دڵ نشین و پڕ لە وەسفی جوانە کە دەبێتە هۆی دل 
بەستنی زیاتری خوێنەر بە بەرهەمەکانی، ئەو بابەتانە کە 
دەبنە هۆی بایەخی بەرهەمەکانی ئەم وەرگێڕە بەناوبانگە 
یەکەم ئەویە کە ڕاستی و دروستی بابەتەکە بە هەمان شێوە 
کە مەبەستی نوسەر بوە بەیان دەکات، دووهەم بەکارهێنانی 
وشەی ناسراوی ڕەسەنی فارسی ، کە نە تەنیا شێوازی 
وەرگێڕانەکە جوان دەکات بەڵکوو خوێنەر هەست بەو ناکات 
بابەتێکی وەرگێڕاو دەخوێنیتەوە بەڵکوو وادەزانێ ئەم بەرهەمە 
هەر لە سەرتادا بە زمانی فارسی نووسراوە . بەرهەمەکانی 
مامۆستا قازی تا ڕادەیەک زانستی و جوانن کە هەندی نوسەر 
لەو باوەڕەدان کە مامۆستا موحەممەدی قازی وەک باوکی 
وەرگێڕی ئەدەبی ئێران دەناسرێت . مامۆستا موحەممەدی 
قازی لە ڕێکەوتی ۲٤/۱۰/۱۳۷٦ ک. ە لە تەمەنی ٨٤ ساڵیدا 
لە شاری تاران کۆچی دوای کرد و لە شاری مەهاباد بە خاک 

سپێردرا ، یادی بەرزوو ڕۆحی پیرۆز بێت .

چەند نموونە لە بەرهەمەکانی مامۆستا قازی
زوربای یونانی ، نیکوس کازانتزاکیس ، ترجمه محمد قاضی 

۱۳۵۷ ،
ژانی گەل ، ابراهیم احمد ، مترجم محمد قاضی ، ۱۳۵٨

مادر ، ماکسم گورکی ، مترجم محمد قاضی ، ۱۳۶۱
تاریخ ارمنستان ، پاسدر حاجیان ، ۱۳۶۶

دکامرون ، بوکاچیو ، مترجم محمد قاضی ، ۱۳۶۵

فێرگەی  دەڕواتە  عەلی  قازی  یارمەتی  بە  موحەممەد 
سەعادەت و لە پۆلی چوارەمی سەرتای دەس بە خوێندن 
دەکات و لە هەمان کات دا لە ماڵی قازی عەلی نیشتەجێ 
دەبێت .هەر لەو سەردەمەدا خوێندنی زمانی فەرانسە لە 
لایەن مامۆستا گیو موکریانی دەس پێ دەکات و سەرکەوتنی 

زۆر بە دەس دەهێنێت .
لە ساڵی ۱۳۰٨ ک. ه ڕویشتە تاران و لە ماڵی مامی بە 
ناوی دوکتۆر جەواد قازی کە لە وڵاتی ئاڵمان گەڕاوەتەوە 
بۆ ئێران نیشتەجێ دەبێت .موحەممەد لەتاران لە فێرگەی 
دارالفنون دەس بە خۆیندن دەکات و دواتریش لەزانکۆی 
ماف درێژە بە خوێندن دەدات و لە خولی مافی دادڕەسێ 
زانکۆ تەواو دەکات لە و وەزارەتی دەرەوی ئێران دامەزراو 
بۆماوەی چواردە مانگ مایەوە و سەرپەرەشتی کتێب خانەی 
وەزارەتی درەوەی لەئەستۆ گرت .هەر لەو سەردەمەدا بوو 
کە موحەممەدی قازی کتێبی لوکودی وێڵگەڕ) لکود ولگرد( 
نوسراوی ویکتۆرهۆگو کە کورتە داستانێکە بە زمانی فارسی 
وەرگێڕا ، ئەمە یەکەم هەنگاوی مامۆستا موحەممەدی قازی 
بوو لە بواری وەرگێڕاندا . پاش ماوەیەک لە سەر داوکاری 
ناوەندی چاپەمەنی وەرگێڕاوی کتێبی ) لوکودی وێڵگەڕ( دەس 
بە وەرگێڕانی کتێبی )دون کیشوت ( نوسراوی سروانتس 
دەکات و ئەو بەرهەمە لەچاپ دەدرێت . لە ساڵی ۱۳۲۰ 
ک ه وەک کارمەندی وەزارەتی دارایی دامەزراو تا ساڵی 
۱۳٥٥ لەو ئیشەدا مایەوە .لە هەمان کات دا کتێبی سپی 
ددان)سپید دندان( نوسراوی جەک لەندەن بەزمانی فارسی 
وەرگێڕا و پاشان دەسی کرد بە وەرگێڕانی کتێبی جیزۆکی 
پەنگوئەن ) جزیرە پنگوئن ها (نوسراوی ئاناتول فرانس ، 
وەرگێڕانی ئەو کتێبە تا ڕادەیەک جوان و زانستی بوو کە لەو 
سردەمەدا بڕیاردرا ، وەرگێڕێک ئاناتول فرانسی نەجات دا 
، هۆکاری ئەو بڕیارە ئەوە بوو کە ئەو کتێبە تا ئەو سەردەمە 
خوێنەر و لایەنگەری نەبوو ، هەرچەن لە لایەن کەسانی 
تروە وەرگێڕابوو بەڵام موحەممەدی قازی بە وەرگێڕانی 
ئەو کتێبە بوو بە هۆی ناوداری ئەو نوسەرە لە ئێراندا . لەو 
سەردەمەدا کە گۆڤاری ئەدەبی سخن بە سەرپەرەشتی 
دوکتۆر خانلڕی هەموساڵێک ڕێوڕەسمێک بۆ ناساندنی 
باشرین بەرهەمی ئەدەبی و وەرگێڕاۆن بە رێ دەخست ، 
19مامۆستا موحەممەدی قازی وەک وەرگێڕێک پلەی دووهەمی 

نقاشی اثر آمیرتا شر گیل

چرای ڕووناکی 
ڕێگای وەرگێڕان 

موحەممەدی قازی، ناوی باوکی میرزا عەبدول 
خالقی قازی ، ناوی دایکی ئامینە خانم ، لە ڕێکەوتی 
)۱۲/٥/۱۲۹۲( ک. ه لە شاری مەهاباد چاوی 
بە دنیا هەڵ هێنا ، ) ڕێکەوتی لە دایک بوونی 
موحەممەدی قازی بە گوێرەی ناسنامە ۱۲۹۳ 
نوسراوە بەڵام بە وتەی خۆی ڕێکەوتی ۱۲۹۲ 
درووستە(. لە تەمەنی حەوت ساڵیدا باوکی کۆچی 
دوای دەکات و دایکی مێردی تازە دەکات و 
موحەممەد بە ناچار کەوتە ژێر چاودێری باپیر و 
دایە پیرەی کە زۆری نەخاواند ئەوانیش کۆچی 
دوایان کردوو موحەممەد بە تەنیا مایەوە ، پاش 
ماوەیەک دەڕواتە ماڵی مامی بە ناوی میرزا 
سەعید کە ئەویش لە کارەساتێکی دڵ تەزێن 
دەکوژرێت .موحەممەد دیسان تەنیا دەبێتەوە ، 
بەناچار سەردانی ماڵی دایکی دەکات و لە هەمان کات دا لە مزگەوتی چاغرلو 
خویندنی سەرەتایی دەس پێدەکات ، پاش دوو ساڵ خوێندن دەڕواتە ماڵی 

قازی عەلی کە یەکێک لە گەورە پیاوان و خێرخوازانی شاری مەهاباد بووە .

ناسر بیهرووز
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WWبەشی ١
مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕیس زانای پایە بەرزی کورد و 
ئیسلام،ئاگا لە زانستەکانی حوجرە،فەلسەفە و کەلام،ئاشنا بە 
هەموو دیالکتەکانی زمانی کوردی،زمانی فارسی،عەرەبی و تا 
ڕادەیەکیش تورکی ،شاگردی مەعنەوی ئێبنو سینا،فارابی،سوهر
ەوەردی،شارەزووری و دینەوەری،موریدی تەریقەتی نەقشبەندی 

و خانەقای مەولانا خالید،شافیعی دەوران بوو.
لە ساڵی ١٩٠١ی زایینی لە گوندی تەکیەی سەر بە شاروچکەی 
خورماڵ لە هەڵەبجە لە دایک بوو،ریوایەتیکیتر دەڵێ لە ئاوایی 
گوێزە کوێرەی مەریوان چاوی بە دنیا هەڵێناوە،ئەرگەرچی 
مامۆستا خۆی ژیانی خۆی نووسیوەتەوە بەلام باسی شوێنی لە 
دایکبوونی نەکردوە،حەمەی مەلا کەریم کوڕی جەنابی ماموستا 
دەڵێ لە مەریوان لە دایک بووە و کچەکانی مامۆستایش دەڵێن 
منداڵی دوو خۆشکی مامۆستا هاتۆچۆیان کردوون لە ئێرانەوە،بۆیە 
ڕەنگە لە بەر ئەوەی حوکمەتی ئێراقی ئازاری نەدەن ئەوەی 

ئاشکرا نەکردوە لە ژیاننامەکەیدا .
هەر لە تەمەنی ٥ ساڵی دوای مردنی باوکی و لە سەر وەسیەتی ئەو 
،بە یارمەتی شێخ عەلائەدینی بیارە دەخریتە بەر خوێندنی حوجرە 

و تا ٢٠ ساڵ دواتر شار بە شار ،مزگەوت بە مزگەوت ،تەکیە بە 
تەکیە تا هەموو ١٢ عیلمەکە فێر ئەبێ و لە سەر دەستی شێخ عومەر 
ناسراو بە ئیبنولقەرەداغی ئیجازەی مەلایی وەر دەگرێ،مامۆستا 
زۆر لە ژێر کاریگەری ئینولقەرەداغی دەبێ لە دانانی کتێب و 
هەمیش لە خوو و ڕەوشتی بەرزی ئەو زاتە،ئەمەو و موریدایەتی 
شێخ عوسمان سراجەدین، فیر بوونی عیرفانی نەزەری ،کەلام و 
تەسەوف و ،....دەیخاتە تمووحی دەسبردن بۆ شەرحی دیوانی 
شاعیرانی کلاسیک وەکوو مەولەوی،مەحوی،نالی،سالم،فەقێ قادر 

هەمەوەندی،مەلا موحەمەدی خاکی
دوای وەرگرتنی مووڵەتی مەلایی دەگەڕێتەوە بیارە ،شوینی 
ژیانی خۆی لە دێی نێرگسەجار بۆ ٤ ساڵ،سەرقاڵی تەدریس و 
تەربیەتی فەقێکانی ئەبێ،لە ساڵی ١٩٢٨ز کۆچ دەکاتە سلێمانی 
کە جێگای عالمان و زانایانی سەردەمەو لە خانەقای شێخ عوسمان 
سراجەدین دەبێتە مودەڕیس ی ئایینی تا ساڵی ١٩٥١،لە ماوەی 
ژیانی لەو شارە کوڕەکانی پێدەگەن و لە سەر كێشەی سیاسی 
و کۆمەلایەتی کەبۆیان دروست ئەبێ مەجبوور دەبێ ڕوو بکاتە 
کەرکووک وەکوو دوورخراو یان تەبعیدی)حەمەی مەلا کەریم 
دەڵێ لە خانەقا دارێکی زەبەلاح هەبوو ،خەڵکی نەزان هێندە پەرۆ 

فازل زه‌مکانی

مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس

و پاڵەی رەنگاورەنگیان پێوە بەستبوو بوو بووە مایەی برەوی 
خورافات،ئیمە ئاگرمان تێبەردا بەڵام دار نەبوو شەڕی لاوەلا بوو 
هیچی لێنەهات ،رەشەخەڵکەکە ئەمجارە بەتینی زیاتر کردیان 
بە پەرستگە(ئەمانەو کێشەی چالاکی سیاسی حەمەو فاتیحی 
کوڕی کە دواتر بووە هۆی زیندانی کردنیان و حەسادەتی کولکە 
مەلا و ناحەز وای کرد پارێزەری ئەو کاتەی سلێمانی دووریان 
خاتەوە بۆ کەرکووک لە ساڵی١٩٥١،لە کەرکووک شێخ جەمیل 
تاڵەبانی کە پێگەی مامۆستای دەزانی، تەکیەی و فەقیەی خستە 

بەردەستی و قەدری زۆری گرت.
فەقێکانی  و  چۆڵترە  سەری  مامۆستا  کەرکووک  لە 
بە  ئەکا  ،دەس  نووسین  کاری  سەر  کەمترن،ئەیپەرژێتە 
کۆکردنەوەی دەسنووسەکانی مەولەوی و بانگەواز لە ڕۆژنامەو 
گۆڤار دەر دەکا بۆ داوای یارمەتی لە زانا و ئەدیبەکان لە ناردنی 
نامە، دەسخەت،بەسەرهات و ئەوەی پەیوەست بە مەولەوی 

بێ کۆی دەکاتەوە.
مامۆستا تا ١٩٦٠ لە کەرکووک دەمینێتەوە،ئیستا ٢ ساڵ بە 
سەر شۆڕشی سوسیالیستی عەبدولکەریم قاسم تێپەڕیوە،برایەتی 
کورد و عەرب ،بارزانی و قاسم تێکچووە،قاسم ئاگری قینی 
هەڵگرتوە دژی کورد،پریشکی ئاگر بەر مامۆستا مودەڕیسیش 
دەکەوێ،حوکمەتی ئێراقی دیسان جێی پێ لێژ دەکەن،دوای 
کێشە و گرفتی زۆر ئەمجارە بەرەو بەغدا کۆچ دەکا تا لە ساڵی 
١٩٦٤ لە مزگەتی شێخ عەبدولقادری گەیلانی لە تەنیشت 
مەزاری حەزرەتی غەوسی گەیلانی تا دوا ساڵی ژیانی پڕ 
بەرەکەتی لە ١٩٠٥ ئارام ئەگرێ ،سەرقاڵی خوێندن و نووسین 
و فێرکردن ئەبێ،زیاتر لە ٦٠ مەلا لە سەر دەستی ئیجازەی 
مەلاییان وەرگرتووە.یەکەم مەلای کوردە کە خوتبەی کوردی 
داناوە و هەموو دەرسەکانی حوجرەی کردوە بە کوردی و لە هەر 

١٢ عیلمەکە کتێبی خۆی تەعلیم داوە.
نازناوی مامۆستا لە شیعری فارسی و کوردی “نامی” یە، لە کتێبی 
بەهار و گوڵزار بە شیعر و پەخشان،وەکوو گولستانی سەعدی 
دوای هەر “گوڵێ “کە بە” نثر”باسی ئەکا بە شیعریش لە سەری 

ئەروا وەکوو:

WWبەشی ٢
گوڵی ڕاوێژ

کاری بێ ڕاوێژ هەر وەک شیری خاو
مەغزەکەی ئەڕواو ئەبێ بە سزگاو

ئیشێ ،بە ڕاوێژ ماستی ژەنراوە
کەرە و دۆ و کەشکی، وینەی لێشاوە

هەر گەلێ کاری لە سەر ڕاوێژە
رۆژگاری عومری دوور و درێژە

بە بەراورد بەیانی “”نامی””
هەم بە پێی واتەی شەرعی ئیسلامی

لە کتێبی یادی مەردان گەورە پیاوانی ئەدەب و ئایینی لەکتێبێکی 
مێژوویی ئەدەبی کۆ کردۆتەوە،

یەکەم جار لە نیو کورد کتێبی لە بارەی بەدیع و عەرووز 
نووسیوە،هەموو سەنعەتە ئەدەبیەکانی شەن و کەو کردووە و 

نموونەی شیعری لە هۆنراوەی سادە و ساکاری خۆی بۆ داناوە.

میناک:
سەنعەتی شیعری )لف و نشری مرتب(

ئەوەیە ئینسان بەیانی چەن شتێ بکا و پاشان بەیانی ئەوسافی 
ئەوشتانە بکا بە ڕیز،یەکەم بۆ یەکەم،دوەم بۆ دوەم و هەروا تا ئاخر

وەک ئەم شیعرەی نامی:
باڵاو دەسرۆکەو رۆخساری جوان

لە بۆم دەرکەوتن شەوێ لە شەوان
وامزانی ئاڵاو پەرچەمە دەرکەوت
یا مانگی چواردە دەرچوو لە کێوان

مامۆستا مودەڕیس زیاتر لە٦٠ کتێبی ئەدەبی و ئایینی بە 
سێ زمان هەیە،بە بەرگ دەگاتە ٨٣ بەرگ،بە لاپەڕە،لاپەڕە 
بڵاوکراوەکانی لە ژمارەی رۆژەکانی ژیانی زیاترە،ئەگەر تەمەنی 
١٠٠ ساڵ بگرین و هەر کتێبێ تیکرا ٣٠٠ لاپەڕەی بۆ دابنێین 
دەگاتە ١٢٦ بەرگ ،دوکتور عەدنان هەورامی دەڵێ دەسنووسی 
یەکێک لە کتیبەکانیم ژمارە کرد ،هەر یەک لاپەڕەی بڵاوکراوە 
٤٠ لاپەڕەی دەسخەت)چرکنویس(ی بەر کەوت،مامۆستا هیمن 
دەڵێ ئەگەر جەستەی لاوازی بنێیتە تایەک و کتێبەکانی بخەیتە 
تایەکی تری تەرازوو، ئەوا بیگۆمان سەری لە بنمێج دەدا،حەمەی 
کوڕی وتوویەتی کتێبی شەوچەرەی دڵدارانی نووسیبوو ئێمە هەر 
ئاگامان لێنەبوو،دواتر لە ئێران لە چاپیان داو نوسخەیەکیان بۆ 
ناردین،ئەمە لە حاڵێکدایە سەدا هەشتای کتێبەکانی لە سەرووی 
٦٠ ساڵیەوە نووسیوە کە بۆ زۆربەی خەڵک تەمەنی خانەنشینییە 
،بۆ ئەوەی خۆمان لەو گۆمە قوولە دەرباز کەین تەرکیز ئەخەینە 

سەر شەرحی دیوانەکان.
بە داخەوە دیوانی فەقێ قادری هەمەوەندیمان دەس نەکەوت 
تەنیا چەن شیعرێ نەبێ کە تێیدا هەستی نەتەوایەتی خۆی 
دەربریوە،دیارە لە نیو کوردیش خیتابی مەرکەزی هەیە و ئەو 
گەورانەی دەستیان نەگاتە سنە و موکریان و سلێمانی دەنگیانیش 
ناگاتە هیچ کوێ، ئەگینا ئەو کتێبە لانیکەم لە کوردیپدیا دەس 

ئەکەوت.
نموونەیەک لە شیعری فەقێ قادری هەمەوەندی کەبە هۆی 
تەواو نەکردنی قۆناغەکانی مەلایی نازناوی فەقێ ی بۆ خۆی 

هێشتۆتەوە.
چوون فارسی بێ،پەند حەکیمان
بە لەفز کوردی کەردم تەرجمان

سا چوون من ئەسڵم سینف ئەکرادەن
هەرکەس بە ئەمساڵ وێش خاتر دڵشادەن

دیوانی مەولەوی
لە دیوانی مەولەوی مامۆستا مودەریس توانیویەتی بە کۆ 
کردنەوەی زۆربەی نوسخەکان و ئەو نامانەی مەولەوی بۆ 
دۆست و برادەر نوسیویە، تیشکی ڕووناکی بخاتە سەر زۆر 
لایەنی ژیانی،موناسەبەی وتنی زۆربەی شیعرەکانی وتووە،مەسەلا 
دەزانین مەولەوی بە هۆی ئەوەی زۆر ئینسانێکی کراوە بووە و 
هەمیشە بە تەنگ هاوەڵ و رەفیقەوە بووە ،شیعری ناسک و 
تەری لە دوورییان هۆنیوەتەوە،ئەو شیعرانەی بۆ عەنبەر خاتوون 
دەیڵێ لە گەڵ ئەو شیعرانەی بۆ شیخ جافری جانەوەری و 
شاگرد ئاسنگەرەکە وتوویە لە ڕووی ناسکی و لەتافەت لە یەک 
دەچن،سنووری نیوان مەعشووقی پیاو ژن لە شیعری مەولەوی 
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زۆر تەنکە،بیجگە لەمانە مامۆستا پیت بە پیت و بەیت بەیت 
مەعنای شیعرەکان لیکدەداتەوە،

*سیاییم ئاوەرد،سفیدیم پێ رەشت
هەفتم کەردەوە،گرێم دا لە هەشت

واتە:رەشی گوناحم هیناو دەفتەری سپی کردەوەی خۆم پێ رەش 
کرد،حەوت دەرگای دۆزەخم بۆ خۆم کردەوە،هەشت دەرگای 

بەهشتم لە ڕووی خۆم داخست
شیعری مەولەوی لە دوو زاراوەی هەورامی و سۆرانی کەڵکی 
وەرگرتووە و پردێکی لە نێوان ئەم دوو دیالکتە دروس کردوە 
و کەمتر پێویستی بە وشەی فارسی هەبووە لە چاو نالی و سالم 
و مەحویدا،لە لایەکیترەوە زمانی کوردی بە گشتی و هەورامی 
بە تایبەت توانای کورداندنی)بە کوردی کردن( وشەی بیانی 

یان هەیە
*قسەیێ ئەکەم بە ڕێ و جێ بێ

کە لەیلی نەوو با بەییجی وێ
نادەنێ،بەهیجەم  لەیلیم  ئەگەر  هەیە  واتا:قسەیەکم 

بدەنێ)مەبەست خواستنە(
لێرە بە ڕێزمانی هەورامی دەبوایە لە ئاخری مصرع “بۆ بهاتایە 

نەک وێ”
وەکوو وایە لە بیری چووبێ و یەکسەر چووبێتە سەر بنزاری 

تاوەگوزییەکەی
*قولەی بایەقوش سوب وە هەردەوە

زام کۆنەو نۆم تازە کەردەوە
*تا دڵ وە تەمای ئەو ترفە ترفەن

نەحوم هەر مەحوەن،صەرفم بێصەرفەن
بنواڕە بۆ “سوب:صبح)سووح،سووحا-سەوای ساڵحان=صبح 

صالحان(
یا

تەماح:طمع)تەماحی،تەماحکار(
گۆرانی وشەکان بنەرەتییە بە راستی

مەولەوی سێ کتێبی تری لە کەلام و تەسەوف هەیە کە مامۆستا 
مودەڕیس شەرحی لە سەر نووسیون

١-الفضیله:به عەرەبی
٢-الفوائح:بە فارسی

٣-عەقیدەی مەرزیە:بە کوردی زیاتر لە ٢٥٠٠ بەیت بە سۆرانی
WWبەشی ٣

دیوانی مەحوی:
*سەر کە جۆشێکی نەبێ،زرکەتاڵم بۆ چییە

دڵ کە هۆشێکی نەبێ ،شیشەی بەتاڵم بۆ چییە
لە دیوانی مەحوی فاتیح و موحەمەد دوو کوڕی ماموستا 
بینیوە،یارمەتی  سوودیان  خۆی  زانستی  کانیاوی  لە  کە 
باوکیان داوەو پێشەکی و پاشەکییان بۆ نووسیوە، بۆیە هەم لە 
دیوانی مەحوی و هەم نالی بە تێر و تەسەلی شیکارییان بۆ 
مەعنا،ڕەوانبێژی،وشەئارایی،بەدیع و عەرووز کردووە،موناسەبەی 
شیعرەکان ،توێژینەوە ئەدەبییەکان و بۆچوونی شاعیران و 

نووسەرانیتر وەرگیراوە.
لە شیعری مەحوی هەستی نەتەوایەتی کەمە بەڵام نەک هەر 

نەبێ
بنووسە پیری دڵم ئەمری کرد،ئیتاعەم کرد

لە ئیبتیداوە کە بەیتی موناسیبی دیوان
گەداییکی وەکوو مەحوی،قەلەندەرێکی

کورد
میسالی پادشەهی فورسە ، ساحیبی دیوان

بەڵام لایەنگری لە چینی هەژار و زەحمەتکێش و خەمخۆری بۆ 
گەل، ئەو بۆشاییە پڕ دەکاتەوە.

شێخێ ،هەمەوەندێکی دەدا پەند و نەسیحەت
ئەم قوربەسەرەی دابوە بەر فەحش و فەزیحەت

خۆش هاتە جوا ب و وتی:تۆ هەقتە فەقەت
من قوتتاعی تەریقم،نەک قوتتاعی تەریقەت

هەروا کە دەبینن هیچ سڵی نەکردوە لە بە کارهێنانی وشەی 
فارسی و عەرەبی

بڕیکی زۆر لە شیعرەکانی مەحوی بۆ مەلا و زانا و فەقێ و چینی 
باڵادەست وتراوەو و خەلکی ئاسایی لێی تیناگەن کە ئەم خەسڵەتە 
لە شیعری نالیش هەیە،رخنەیەکیتر لە سەر مەحوی ئەوەیە لای 

ئەو مرۆڤ پووشێ ناهێنێ و ڕۆحی قەزا و قەدەر بە سەریا زاڵە
بوومە خاکی سەری ڕێی،پێیەکی تا پێما نا

وتی:سەد دەفعە بخۆ ئەی حەریکەی بێ مانا
لە نێوان “پێما نا و بێ مانا جیناسی ناقص”هەیە

دیوانی نالی:
لە دانانی دیوانی نالی فاتیحی کوڕی مامۆستا پێشەکی بە پیزی 
نووسیوە،بیجگە لە مەعنای شیعرەکان بەیت بە بەیت لە ڕووی 

بەدیع و وشەئارایی کاری بۆ کردوە،
*جەنانی وەک جینان کردم بە ماوا

حەبیبەی ماڵیاوا ،ماڵی ئاوا
جەنان:دڵ جینان:جەمعی جەننەت

مەئوا:جێگە،ماڵیاوا:”گۆندێکە
واتا:حەبیبەی ماڵیاوایی ،خوا ماڵی ئاوا کا ،دڵی کردمە بەهەشت تا 

ببێتە جێگەی خۆش بۆ خۆی
لە نێوان جەنان و جینان جیناسی موحەڕەف و

لە نێوان ماڵیاوا و ماڵی ئاوا
جیناسی تەرکیب هەیە

لە ڕێگەی شیعرەکانیەوە تەمەنی شاعیر لێکدراوەتەوە کە پێشتر 
کەسانی وەکوو مامۆستا عەلائەدین سەجادی لە میژووی ئەدەبی 

کورد بە ٥٨ ساڵ تەخمینیان دابوو
موی سپی کردم بە شوشتن ئاوی عەینی شوورە شەط

شۆرە شەط،یەعنی کە تێدا خود بە خود قەل بوو بە بەط
یا

بۆ مەمک نالی چ منداڵانە وەی وەی کردووە
گەرچی موو وەک شیرە،بەو شیرە شکۆفەی کردووە

تەشبیهی مووی ڕەشی وەک قەل بە مووی سپی وەکوو رەنگی 
مراوی سپی یان شۆبهاندنی بە شیر لە سپێتیدا کە ئەپەڕی 
سپیدیە،دەیسەلمێنی کە نزیک هەفتا ساڵ عەمری کردوە،دواتر 
لە ڕێگەی دەسخەتێکی نالی کە لە ئەستامبول دوزرایەوە ئەو 

بۆچوونەی مامۆستا مودەڕیس سەلمێندرا.
لە باسێکی تێر و تەسەلدا تیشک خراوەتە سەر نازناوەکەی نالی،کە 
بە ڕای حەمەی مەلا کەریم و بە بەڵگە بۆمان ڕوون دەکاتەوە 
نالی بە لامی سووک دروستە نەک لامی قەڵەو واتا “ل”نەک 

“ڵ”و نالی نەک ناڵی.

نالی جیا لەو شێعرانە کە ڕووداوی مێژوویی وەکوو ڕووخانی 
ئەمارەتی بابان باس دەکاو لە ڕیگەی دوورەوە لە شام یادی 

کووچە و کۆڵانی سڵیمانی دەکاتەوە:
قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش مروور
ئەی پەیکی شاڕەزا بە هەموو شاری شارەزوور

شیعری هەیە کە تێیدا وەکوو شێوە کارێک وینەیەکی کاریکاتوری 
لە حوجرە شەق و شڕەکەی وێنا دەکات:

*وەک قەفەس ئەم حوجرە کون تێیە کەوا گرتومیە ناو
تار و پۆیی عەنکەبووتە ،زۆرە لێی کردوومە داو

دوودی سەرمێچی گوڵەنگی لەت لەتی دەسرازە کۆن
بان و دیواری بە میسلی لانکەی ئەجزا شکاو

هەر لە سەر بان دار بە داری ڕایەڵی بژمێرە وەک
لا پەراسووی بارگیرێکی کە زیندوە بێ بە ناو

فەسڵی هاوینم جەهەننەم،فەسڵی ئیستای زەمهەریر
زەمهەریر کەی وا بە تەئسیرە و جەهەنەم وا بە تاو

دارو بەردی پەنجەرەی وەک نەسجی بەیتی عەنکەبووت
مەنعی هیچ ناکا حەتا مێشیش کە خۆی لێدا بە تاو........

WWبەشی ٤
مەلا مەحموودی خاکی:

بە داخەوە لەم شاعیرە گەورەش هیچمان دەس نەکەوت مەگەر 
چەن شیعری پەرش و بڵاو لەم لا ولا نەبێ،ئەمەیش بەرکوڵێ لە 
قەسیدەی بەحری نوور ی مەلا مەحموودی خاکییە لە پێناسەی 
پێغەمبەری ئیسلامدا درودی خوای لە سەر بێ کە مامۆستا 

عەبدولکەریمی مودەڕیس سێ جۆر لیکدانەوەی بۆ کردووە:
*لە تەنگ ئاوێنەی ئەوەڵدا،بە کەس ڕووی خۆی تەواو نەنواند

دووەم باڵانوما ڕوونە،بڕۆ رووی ئەو لەوا ڕوانە
نادا بە  ئاوێنە دونیایە،زۆر تەسکەو ڕووی ئەو  ١_یەکەم 
دەستەوە،دووهەم ئاوێنە قیامەتە ،بڕۆ بە تەواوی ڕووی ئەو 

لەوێدا ببینە
٢_سەرەتا تەنیا ئادەم بوو،مرۆڤ کاڵ و کرچ بوو،ئاوینەکە تەسک 
و تروسک و لە ئاست سەقافەتی پێبغەمبەر دا نەبوو،بەڵام بە 
هاتنی ئیسلام و سەردەمی خاتەم ئاوینەکە واتا رۆشنبیری و 
تێگەیشتنی مرۆڤ، ئاوێنەکە باڵانومایەو ڕووی ئەدا بە دەستەوە

٣_یەکەم ئاوینە مەککە بوو ،گۆڕەپانەکە بچووک بوو، بەشی 
نەکرد ،دووهەم ئاوێنە مەدینە بوو ،ساحەکە ئاوەڵا و ئاوێنەکە 

تەوای باڵای ئەوی تیا دەرکەوت
لە کۆتایی ئەم وتارە حەیفە باسێک با کورتیش بێ لە کەسایەتی 

مامۆستا مودەڕیس نەکەین:
مامۆستا کەەسایەتییەکی سادە و خاکەڕا بوو،زۆر خۆڕاگر بوو، بە 
قەناعەت دەژیا،کاتێ دەچێتە سڵێمانی مامۆستاکەی پێی دەڵێ 
لێرە جێگە هەیە بەڵام نان نییە،دەڵێ چووم بۆ لای نانەوایەک 
بۆ سێ ژەم سێ نانی بۆ دابین کردم،هەگیز نەیدەهێشت 
فەقێکانی لە بەر دەسکورتی واز لە خوێندن بینن،خۆی بژێوی 
ژیانی دەگرتنە ئەستۆ،لە چڵەپۆپەی شۆرەتدا مووڵەتی بە کەس 
نەدەدا لە سەری بنووسن یا بە شان و باڵیدا هەڵدەن،کە موفتی 
بوو لە بەغدا کەس نەیدەتوانی فەتوای ناحەق و فیتنەگەرانەی 
پێ واژۆ بکات،ترسی لە دەسەڵات نەبوو ،کاتیک عودەی کوڕی 
سەدام تیرۆر کرا، ژن و منداڵەکەی ئەهاتن بۆ دوعا،مامۆستا 

توورە دەبوو،پێیانی دەگوت لە گەڵ خەڵکەکە باش بن،ئەوە 
دوعای ئێوەیە،بەرامبەر عەقڵیەتی شوڤینی عەرەبی خۆڕاگر 
و بە تەدبیر بوو،کتێبی عولەمای کوردیان بەو ناوە بۆ چاپ 
نەکرد،ناوی نا عولەمائونا ،لە ناوەکەی پیشوو بە مەعناتر،میانەڕەو 
بوو،فەرهەنگ و کولتووری کوردی خۆشدەویست و گوێی لە 
موسیقای فولکلوری کوردی دەگرت، فەقێکانی بینیویانە لە کاتی 

گوێگرتنی گۆرانی :
خاوەر خاوەر خاوەر

شەکرە لە پاڵ سەماوەر
بە قوربانی باڵات بێ

شوشمی و پاوەو دساوەر
ستارەی پەڕ پەڕ دەرەجەی یارە

بێنن بیچەسپن بان شانی خاوەر.....
)ئەو گۆرانییە ئیستا بە دەنگی هونەرمەند عوسمان هەورامی لە 

بەر دەستمانە(
،دەمار گرژی و تەعەسوبی تێدا نەبوو

شیعرو ئەدەبیات لە خوێنی دا بوو،چوونکە وتبووی ئەگەر 
ئەدەبیات نەبوایە هەر زوو دەمردم،دوای خۆی کوڕەکانی و 
کچەکەی عالییە رێچکەی ئەویان دریژە پێدا،قوتابخانەی فیکری 
و لێکدانەوی ئەدەبیان دامەزراند و زۆر دیوانی کلاسیکیتر و لە 
سەر دەستی زانایانی تر شەرح و پەراوێز نووسی کرا،بەهیوای 
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WWبەشی ٥
١_تەفسیری نامی
٢_مەولانا خالید
٣_سەنا و سکاڵا
٤_سەرچاوەی ئایین
٥_گەنجینەی نایاب
٦_شەرحی دیوانی سالم
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زۆرینەی کتیبەکانی مامۆستا 
لەوێ بە pdf ئامادەیە بۆ 
دابەزین و دانلۆدکردن
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در زمینه کتابهای دینی، مخصوصاً کتابهایی که ترجمه می‌شوند 
نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد. این مسئله یک بررسی و آسیب 

شناسی کلی می‌طلبد.
مهم‌ترین کتاب‌هایی که شما فکر می‌کنید که ما نیاز داریم اکنون 
ترجمه شوند و جامعه ما از نظر فکری به آن‌ها نیاز دارند، چه کتاب‌هایی 
هستند؟ با توجه به اینکه وضعیت کتاب و مطالعه در کشور ما وضعیت 
مناسبی نیست؛ آیا این وضعیت نامناسب در ترجمه کتاب‌هایی که از 
ارزش و تراز علمی بالایی برخوردارند و اکثراً هم کتاب‌های دانشگاهی 

هستند، تأثیر می‌گذارد؟ وضعیت مردم در این میان چه خواهد شد؟
- این موضوع نیاز دارد که بیشتر بسط داده شود و توضیح مفصلی 
را می‌طلبد. با توجه به اینکه بنده در زمینه ترجمه و نویسندگی 
تجربه دارم، وضعیت کتب دینی را در ایران مناسب نمی‌بینم. 
بسیاری از مترجمان به خوبی با حوزه زبان و ادبیات عرب، 
ترجمه، تفسیر، فقه، اصول و کلام آشنایی کافی ندارند. با توجه 
به اینکه متون دینی سخت و مغلق هستند، بدون تسلط بر این 
متون، نمی‌توان صرفاً با یادگیری زبان و ادبیات عرب یا زبان‌های 
دیگر، در ترجمه این متون موفق عمل کرد. جامعه اکنون بسیار 
به ترجمه متون دینی و داستانی نیاز دارد. مثلًا کتاب قلعه 
حیوانات جورج اورول، یکی از کتابهای داستانی پرفروش است. 
با توجه به اینکه این کتاب‌ها واقعیت جوامع مختلف را بیان کرده 
و توضیح می‌دهد و برجسته می‌نماید، به همین دلیل، مردم از 
اقشار مختلف مایلند که این کتاب‌ها را مطالعه کنند. چرا که 
این آثار با درون و روح و روان انسان ارتباط دارد و مسائلی که 
برای انسان ناگفته مانده و نهفته است را برملا می‌سازد. مثلاً آثار 
رولف دوبلی که عادل فردوسی پور آنها را ترجمه کرده‌اند، مثل 
هنر شفاف اندیشیدن یا هنر خوب زندگی کردن؛ می‌بینید که 

این کتاب‌ها پرفروش هستند.
به نظر بنده، کتاب‌هایی در حوزه انسان شناختی و علوم انسانی 
که بتوانند به جامعه ما عقلانیت و آگاهی بخشیده و برخورد با 
واقعیات روز را القا کنند و همچنین مسائل جامعه را بهتر بر ملأ 
کرده و توضیح دهند و نیز کتاب‌هایی که تصویر واقعی از جامعه 
را، چه زشت و چه زیبا ارائه دهند؛ این دست آثار مورد توجه 

مردم قرار می‌گیرند.
زمانی که فاصله بین زبان مبدأ و مقصد کمتر است، همانند 
زبان فارسی و عربی، فارسی و ترکی و یا فارسی و اردو، این 
اشتراک کلمات به مترجم کمک می‌کند. اشتراک فرهنگی 
نیز می‌تواند در کیفیت ترجمه تأثیر مثبتی داشته باشد. حتی 
در درون یک زبان مثل زبان فارسی، خواندن یک سری متون 
قدیمی و تاریخی همانند تاریخ بیهقی، برای عام ۀمردم مشکل 
است. برگرداندن این متون از زبان کهن به معاصر می‌تواند در 
افزایش اطلاعات تاریخی مردم نقش مهمی داشته باشد. به نظر 
من ترجمه کتاب‌های تخصصی و علمی آسان‌تر از کتاب‌هایی 
است که به فرهنگ، دین یا مذهب می‌پردازند. به عنوان مثال 
برگرداندن یک کتاب ریاضی یا فیزیک، بسیار آسان‌تر از ترجمه 
قرآن، حدیث یا کلام است. زیرا سخت و مشکل بودن واژه‌ها و 
کلمات و عبارات در متون غیر علمی، تسلط مترجم در زبان اصلی 
کتاب را می‌طلبد. اگر متخصصین ما به این موارد توجه نکنند، 
در ترجمه دچار مشکل خواهیم شد. نکته دیگری که می‌بایست 
مورد توجه قرار دهیم این است که مخاطبین ما چه کسانی 

هستند. پس مترجم نمی‌تواند با توجه به علائق خود دست به 
ترجمه بزند، بلکه می‌بایست نیاز جامعه و طیف مخاطبان کتاب 

خوان را در ترجمه کتاب مد نظر قرار دهد.
ما در متون دینی حساسیت‌های خاصی را احساس می‌کنیم. مثلاً زمانی 
که یک کلمه از قرآن به زبان دیگری مثل زبان فارسی ترجمه می‌شود، 
ممکن است آن کلمه در زبان مبدأ دارای بار گفتمانی باشد و آن بار 
گفتمانی در ترجمه دچار نقص شود. و این نکته ممکن است که باعث 
سوء تفاهم در گفتمان جاری در جامعه مقصد شود. مثلاً تصور مردم 
ما از کلمه شراب در قرآن همان شرابی است که سکرآور می‌باشد، در 
حالی که برخی مفسران کلمه شراب را نوعی نوشیدنی ترجمه می‌کنند 
و معانی مختلفی برای آن قائلند. این نقص در ترجمه باعث شبهاتی 
در ترجمه قرآن و حدیث و حتی متون فقهی می‌شود. در این راستا 
ایرادات بزرگی از مترجمینی همانند الهی قمشه‌ای و حتی ماموستا 

هژار در میان کردها گرفته‌اند.
در بحث ترجمه خصوصاً ترجمه متون دینی، کار بسیار مشکل 

است؛ زیرا سواد زبانی و سواد تخصصی را توأمان می‌طلبد.
به نظر من در ترجمه متون دینی، اعتقادات دینی هم بسیار حائز 
اهمیت است. برای بعضی افراد مترجمی به عنوان یک شغل 
مطرح است. اما در ترجمه متون دینی تا کسی خود در حوزۀ 
مسائل دینی بزرگ نشده باشد و تلاش نکرده و متون مختلف 
دینی را مطالعه نکرده باشد و با ادبیات و زبان دین آشنا نباشد؛ 
ترجمه برای او سخت خواهد بود. گاهی افرادی کتابی را ترجمه 
می‌کنند، اما با زبان دوران پیامبر، خلفای راشدین، بنی امیه و 
بنی عباس آشنا نیستند، که مثلاً در مقاطع مختلف یک کلمه 
در آن زبان چه معنایی داشته است. حتی بعضی از کلمات در 
قرآن همانند تخوف وجود دارد که برخی صحابه نیز از معنای 
آنها آگاهی نداشتند. اگر می‌خواهید قرآن را بفهمید می‌بایست 
اشعار جاهلی را بخوانید، چرا که قرآن متأثر از آن محیط بوده 
و با زبان مردم آن زمان صحبت کرده است. و مردم آن دوره را 

شب ترجمه

چالش‌های ترجمه در متون دینی
در گفتگو با دکترجلال جلالی زاده، استاد الهیات دانشگاه تهران

آدان -  از مســئله ترجمه به عنوان یکی از موضوعات پراهمیت در دنیای امروز یاد 
می‌شود. بدیهیست که با تشکیل نهضت ترجمه در دوران عباسی، نیاز به تعامل و داد 
و ستد علمی درک شده و این نیاز تا به امروز به قوت خود باقیست و بلکه فزونی یافته 
است. اما ترجمه متون مقدس مبحث دیگری است که اگرچه در ذیل ترجمه می‌آید؛ 
اما به عنوان واحدی مهم، همواره مورد توجه بوده است. این توجه به خصوص پس از 
ترجمه کتاب مقدس توسط مارتین لوتر اهمیت بیشتری یافته است. در دنیای اسلام 
سابقه ترجمه متون مقدس یا دست کم تفسیر آن به زمان خود پیامبر برمی‌گردد. 
از آنجا که شــارحانی به ایضاح کلمات پرداخته و لغات را به نحوی قابل فهم برای 
عموم مردم تشــریح می‌کردند؛ نوعی ترجمه درون زبانی محسوب می‌شود که به 
مرور زمان و با تطورات زبانی و زمانی، تغییراتی یافته تا به دنیای امروز رسیده است. 
ترجمه‌ای که امروز مانند بسیاری از سوژه‌ها به گفتمان »جهانی شدن« سوق داده 
می‌شود؛ بیش از پیش در قبال ترجمه متون دینی و اهمیت شیوه ترجمه آن با پرسش 
رو به رو است. به همین سبب ماهنامه آدان با دکتر جلال جلالی زاده که از محققان 
و مترجمان برجسته حوزه دین و الهیات است به گفتگو نشسته تا پیرامون برخی از 

»اما« و »اگر« ها جوابی حاصل کند.
می‌دانید که ترجمه یکی از نقاط عطف و پیوند هر ملتی با دیگر ملت‌ها است. ما در 
فرهنگ خودمان، خصوصاً در فرهنگ اسلامی، آنچه که داریم و کتاب‌هایی که به ما 
رسیده است و شریعت و قانون‌هایی که گذاشته می‌شود، از همین کتاب‌هایی است که 
می‌بایست ترجمه شوند. بنابراین نقش ترجمه نه تنها برای خواص، بلکه برای عموم 
مردم هم بسیار کارساز است و مردم به این مسئله بسیار توجه دارند. پس بگذارید 

برای مقدمه با این سؤال شروع کنم:

سؤال اول این است که شما به صورت کلی وضعیت بازار کتاب را در 
ایران چگونه می‌بینید و وضعیت کتاب‌هایی که ترجمه شده‌اند، خصوصاً 

در حوزه ادیان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- متشکرم از شما که وقتی را برای بررسی ترجمه، آثار ترجمه 
شده و همچنین وضعیت ترجمه در ایران، مخصوصاً متون دینی 
گذاشتید. ترجمه همواره به عنوان پلی بین فرهنگ‌ها، زبان‌ها، 
ملت‌ها و ادیان بوده است. اطلاعات مردم همواره از گذشته، 
تاریخ، جغرافیا، وضعیت روزمره خود و یا ارتباط با کشورها و 
ملت‌های دیگر از طریق ترجمه بوده است. به نظر بنده، امروزه 
کسی نیست که به ارزش ترجمه پی نبرده باشد. بنابراین ترجمه 
یک ضرورت، نیاز و ابزار است، برای فهم هویت، شخصیت، 
انسانیت و وظایفی که انسان به طور کلی در گذشته و حال و 
حتی آینده دارد. امروزه وضعیت ناشران و نویسندگان در ایران 
خوب نیست. متاسفانه با توجه به اینکه ایرانی‌ها و کردها کمتر 
درگیر مطالعه هستند و کمتر با کتاب سروکار دارند؛ وضعیت 
رضایت بخشی نداریم. اگر به تیراژ کتاب‌هایی که منتشر می‌شوند 
توجه کنیم، می‌بینیم که تیراژ کتاب‌ها خیلی پایین آمده است. 
کتاب‌های ارزشمندی هستند که در تیراژ پانصد و هزار جلد و یا 
خیلی مهم باشند، دو هزار جلد منتشر می‌شوند. این تعداد برای 
جامعه هشتاد میلیونی بسیار پایین است. این خود گویای یک 
وضعیت ناگوار در مورد وضعیت کتاب و مطالعه در ایران است. 
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مورد خطاب قرار داده است. با توجه به اینکه خیلی از کلمات 
در طول زمان تغییر می‌کند، اگر مترجم در جغرافیای آن اثر 
قدیمی قرار نگیرد و با تاریخ و فرهنگ و ادبیات نگارش آن متن 
آشنایی نداشته باشد، مترجم نمی‌تواند به درستی مفهوم را به 
زبان دیگری منتقل کند. بسیاری از مترجمین قرآن هستند که 
اشتباهات زیادی دارند؛ زیرا وجوه قرآن را درک نکرده‌اند و حرف 
و معانی را به درستی نفهمیده‌اند چون زبان قرآن، زبان خاصی 
است. در قرآن کلماتی را داریم که قابل ترجمه نیستند، به فرض 
ما درباره ترس در زبان فارسی همین کلمه ترس یا بیم را داریم. 
اما در زبان عربی »خوف«، »فزع« و کلمات بسیار دیگری را 
داریم. بنابراین آنچه برای یک مترجم مهم است، این است که 
مترجم سواد زبانی داشته باشد. یعنی با ادبیات مبدأ و مقصد 
آشنایی و تسلط کافی داشته باشد و اینکه در متنی که ترجمه 
می‌کند دارای سواد تخصصی کافی باشد. به عنوان مثال وقتی 

بخواهیم جمله “فلانی با فلانی محرم است” را به زبان انگلیسی 
برگردانیم، شاید جمله مشابهی را که معنا و مفهوم جمله را 
برساند را به درستی نیابیم. بنده معتقدم که در ترجمه متون 
دینی هر کسی نباید ورود کند. یک بار به مرحوم دکتر مصطفی 
خرم دل گفتم، با توجه به اینکه رشته تحصیلی شما علوم قرآنی 
است، بهتر است که شما فقط در تفسیر علوم قرآنی کار کنید و 
فقه را به دیگران واگذار نمایید. جامعه ما نیاز دارد که متخصصان 
ترجمه را تربیت کنیم، رشته‌های مترجمی را در دانشگاه‌ها بسط 

دهیم و کارشناسان ارشد ترجمه متون دینی را تربیت کنیم.
شما در بخشی از عرایضتان فرمودید که گفتمان قرآن متأثر از محیط 
بوده است. آیا این موضوع نقش هرمنوتیک را در ترجمه‌ها و تفسیرهای 
قرآن برجسته نمی‌کند؟ در بحث هرمنوتیک پای تاریخ و فرهنگ یک 
ملت به میان کشیده می‌شود و در واقع نوعی ترجمه مدرن محسوب 

می‌شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
 بحث هرمنوتیک یک بحث بسیار مهمی است که مطرح شده 
است. هرمنوتیک را می‌توانیم دانش تفسیر متون معرفی کنیم. 
هرمنوتیک از یونان باستان بوده است اما به عنوان یک شاخه 
از دانش، پدیدۀ نوظهوری محسوب می‌شود و مربوط به دوران 
مدرنیته است. شلایرماخر که فرضیه عام تفسیر را بیان کرد، 
از بنیان گذاران هرمنوتیک مدرن است. حالا باید ببینیم که 
هرمنوتیک تا چه حد می‌تواند به ما در تفسیر قرآن کمک کند. 
ما می‌بایست تفاوتی در بین قرآن و انجیل و تورات داشته باشیم. 
خود کشیشان یا علمای یهودی و مسیحی و فیلسوفان اروپایی، 
مخصوصاً فرقه پروتستانیسم بیشتر به این مسئله پرداختند. 
درست است که قرآن خطاب به اعراب بوده است، اما از آنجایی 
که قرآن یک کتاب جاویدان است و کتابی است که برای همه 
نسل‌ها تا روز قیامت به عنوان آخرین کتاب خدا و پیام خدا 
است؛ هم خود کتاب از یک ویژگی‌های خاصی برخوردار است 
و هم کسانی که قرآن آنها را مخاطب قرار داده است. قرآن یکی 
از کتاب‌هایی است که بیشترین کتاب‌ها دربارۀ آن نوشته شده 
است و تفاسیر متعدد از آن صورت گرفته است. در واقع قرآن 
کتابی است که قابلیت هرمنوتیک و تفسیر دارد. چون قرآن 
همانند طبیعت، کتاب قرائت است، همان طور که طبیعت کتاب 
کشفیات و عناصر مادی است، قرآن هم از این نظر نیاز به تفسیر 
دارد. قرآن ادعا می‌کند که من برای نجات بشریت آمده‌ام و همه 
خواسته‌ها و مطالبات بشر را پاسخ می‌دهم. بنابراین در هر زمانی 
قرآن، آیاتی را دارد که در آن زمان می‌تواند قابل تفسیر و تعبیر 
باشد. به عنوان مثال آیه »وارسلنا الریاح لواقح« ما بادها را به عنوان 
تلقیح دهنده درختان فرستادیم؛ در زمان پیامبر، مردم این معنا 
را درک نمی‌کردند. همچنین موضوع خلقت آسمان‌ها در شش 
روز و... که مردم اکنون قادر به درک آنها شده‌اند. قرآن نکاتی دارد 
که ثابت‌اند و به عنوان مباحث کلی مطرح هستند. همانند نماز، 
عدالت، ظلم و... که در همه زمان‌ها یک تفسیر و تعبیر می‌توان 
از آنها داشت. اما بعضی دیگر از کلمات، واژه‌ها و عبارات هستند 
که قابل تفسیرهای متعدداند و در بین ائمه مذاهب مختلف شاهد 
اختلاف نظرهایی در این زمینه هستیم. به عنوان مثال امام مالک، 
شافعی و حنبلی معتقدند که قرآن مجموعه لفظ و معناست. در 
زمینه تفسیر قرآن، همه مسلمانان از فرقه‌های مختلف، در صدد 
تفسیر قرآن برآمدند. البته هر کدام با توجه به شرایط و احوالات 

و روحیات خود، قرآن را تفسیر کردند. اما اینکه ما بخواهیم نظر 
خود را بر قرآن تحمیل کنیم با این نظریه هرمنوتیک که خود 
مفسر از این متن چه می‌فهمد و آیا همان چیزی است که مورد 

نظر مفسر است یا نه، فرق می‌کند.
در بخشی از قرآن کریم، خداوند می‌فرماید که ما قرآن را به صورتی 
نازل کردیم که همه فهم باشد. بسیاری از اندیشمندان این ایراد را وارد 

می‌کنند که چرا قرآنی که همه فهم و آسان است را تفسیر می‌کنند؟
 درست است که خداوند در قرآن می‌فرماید که ما قرآن را آسان 
فهم قرار دادیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟ و خطاب قرآن 
به مردم است. و در جایی دیگر می‌فرماید که ما قرآن را به زبان 

عربی مبین فرستادیم.
همان طور که گفتم، ما دو کتاب داریم، یک کتاب طبیعت و 
یک کتاب قرآن. قرآن یک قانون اساسی است برای مسلمانان و 
دارای قواعد و قوانینی است. اما قواعد و قوانین قرآن کلی است. 
همچنان که قانون اساسی همواره نیاز به تفسیر و مفسر دارد 
که برای مردم توضیح دهد، قرآن نیز چنین است. به نظر من در 
مرحله اول قرآن را همه مردم می‌فهمند و می‌توانند نیازهای خود 
را از قرآن برآورده کنند. اما قرآن جنبه‌ها و ابعاد مختلفی دارد. 
کسانی هستند که از خواندن قرآن لذت می‌برند، کسانی هستند 
که با فهم ساده قرآن به اهداف خود دست می‌یابند. همچنین 
کسان دیگری هم هستند که در قرآن تعمق و تدبر می‌کنند و 
در این تدبر گوهرها و دُرهای ارزشمند بیشتری را در قرآن پیدا 
می‌کنند. همان طور که هر چه علم پیشرفت می‌کند، از طبیعت 
مواد بیشتری را استخراج می‌کنیم، با رشد عقل و آگاهی بیشتر 
بشر، ما از قرآن قوانین بهتر، رهنمودهای بیشتر و گنجینه‌های 
افزونتری را به دست می‌آوریم. کسانی مثل شیخ سعید نورسی، 
ایشان معتقدند در تفسیر آیه »و مما رزقناهم ینفقون« می‌توان 
شانزده معنی را استخراج کرد. یا »ابوالعلا مودودی« در تفسیر 
خود نکاتی را در رابطه با مسائل اجتماعی مطرح کرده است که 
شاید یک مفسر در صد سال پیش به این نکات توجه نداشته 
است. حتی در آیات‌الاحکام در رابطه با یک آیه شاهد چندین 
تفسیر مختلف هستیم. و این قرائت‌های مختلف، خود رحمتی 
است برای مسلمانان تا از این اختلاف نظرات، احکام آسان‌تری 

را برای انسان کشف کنند.
به نظر شما آیا می‌بایست قرآن را به صورت تحت لفظی و به صورت 
کلمه به کلمه معنی کنیم یا اینکه بهتر است به صورت روان و به شکلی 

که مفهوم را برساند تفسیر کنیم؟
 موضوع مهم این است که بدانیم آیا قرآن قابل تفسیر هست یا 

نه؟ این یک بحث اختلافی است. در زمان‌های 

قدیم کسانی همانند زمخشری، بیضاوی، خواجه عبدالله انصاری 
و بعضی از علما معتقد بودند که قرآن قابل ترجمه است. در ایران 
اولین بار در زمان منصور بن نوح سامانی، در سال سیصد و شصت 
هجری، تفسیر طبری به زبان فارسی ترجمه شد. امیر سامانی 
از نوزده نفر از فقها دعوت کرد تا قرآن را به فارسی ترجمه کنند. 
امروزه در زبان فارسی حدود هشتصد و پنجاه ترجمه فارسی 
داریم. در رابطه با ترجمه قرآن مدتی در دانشگاه الازهر هم 
اختلاف بود. عده‌ای از علمای الازهر مخالف ترجمه قرآن بودند. 
همچنان که ذات قرآن کریم الهی است و تمامی ترجمه‌ها بشری 
هستند. فاصله ترجمه قرآن با خود قرآن، همانند فاصله بین 
الوهیت و بشر ناتوان است. بدین معنا بشر ناتوان نمی‌تواند کلام 
الهی را ترجمه کند. اما با ترجمه می‌توان به مردم کمک کرد که 
از کلام الهی استفاده کنند؛ زیرا که کلام خدا تنها برای اعراب 
نیامده است. با این تفاسیر، ترجمه نیاز و ضرورت زندگی انسان 
است. اما ترجمه ]جایگزین[ قرآن نیست. یعنی شما نمی‌توانید 
ترجمه قرآن را در نماز بخوانید و یا به ترجمه سوگند بخورید. 
افرادی مثل امام ابوحنیفه، معتقد بودند که افراد می‌توانند ترجمه 
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حقوق مترجمین و نقص قانون
در کشور ما و در حمایت از کپی رایت یک قانون اصلی داریم تحت 
عنوان »قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان« که 
در سال ۱۳۴۸ تصویب شده است. بعدها قوانین مختلف دیگر نیز 
در کنار آن و راجع به موضوعات مختلف تصویب شد؛ اما کماکان 
مهم‌ترین و جامع‌ترین قانون همان قانون حمایت از حقوق مولفان، 

مصنفان و هنرمندان می‌باشد.
علی رغم این که خود این قانون نیز دارای نقائص و اشکالات زیاد 
است و متناسب با تحولات جدید نیست و لازم است مورد بازبینی 
قرار گیرد؛ متاسفانه همین قانون نصفه نیمه نیز به درستی اجرا 
نمی‌شود. همین نکته باعث شده که حق بسیاری از مؤلفین، 
هنرمندان و... تضییع شود. مثلاً صدا و سیما بدون رعایت حق نشر 
هنرمندان و بر خلاف این قانون، آثار آن‌ها را منتشر می‌کند و یا در 
دانشگاه‌ها و مراکز علمی آثار دیگران بدون اجازه آن‌ها و به شکل 
جزوه، منتشر و در اختیار افراد قرار می‌گیرد. از این مثال‌ها کم 
نداریم که نشان از عدم وجود اراده‌ای جدی در حمایت از مؤلفین و 
هنرمندان و... دارد. امروز ما شاهد هستیم که آثار هنرمندان و مولفان 
بدون اجازۀ آنها در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود و به شکل 
جدی با آن‌ها برخورد صورت نمی‌گیرد. حتی برخی از حقوق‌دانان 
انتشار بدون اجازه اثر هنرمندان را باعث شهرتشان دانسته و مانعی 
برای آن نمی‌بینند. این نکته جدای از ناموجه و نامعقول بودن آن 
حکایت از نقص قانون و عدم التزام به اجرای قوانین موجود دارد. در 
خصوص مترجمین وضعیت به مراتب بدتر است. علت آن نیز نقص 

بیشتری است که قانون در حمایت از ترجمه دارد.
اولاً: در قانون حمایت از حقوق مولفان، هنرمندان و مصنفان چندان 
به بحث ترجمه پرداخته نشده. مثلًا در ماده ۲ که اثرهای مورد 
حمایت را در چند بند ذکر می‌کند، نامی از ترجمه به میان نیاورده 
است. تنها می‌توان با تفسیر و تعبیر، ترجمه را در قالب بند اول ماده 

دوم این قانون گنجاند که این گونه بیان کرده است:
»اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی 
و ادبی و هنری ...« این در حالی است که در اسناد و مقررات بین 

المللی، کامل‌تر و جدی‌تر به بحث ترجمه پرداخته است.
یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه کنوانسیون برن 
است. در این کنوانسیون مواد متعددی به موضوع ترجمه اختصاص 
داده شده که هم حمایت از مؤلف است و هم حمایت از مترجم و 
اثر مورد ترجمه. از سوی دیگر معمولاً حمایت از مترجمین و آثار 

ترجمه شده به دو شکل به عمل می‌آید: 
1: به رسمیت شناختن حق مترجم در انتشار اثری که ترجمه کرده 
است و همچنین در دفاع از آن در قبال تغییر و تحریف و حتی 
انتقادها و جلوگیری از انتشار بدون اجازۀ آن. مثلاً در ماده ۲۴ قانون 
حمایت از مؤلفین و ...ذکر شده است: »هر کس بدون اجازه، ترجمه 
دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشرکند به حبس 

تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد«.
۲: حقوقی که به پدید آورنده اصلی اثر تعلق می‌گیرد؛ یعنی صاحب 

اصلی اثر نیز در کنار مترجم، نسبت به ترجمه دارای حق است.
این یکی از نقائص جدی قوانین ما در حمایت از ترجمه است. در 
این خصوص موضع‌گیری روشنی از جانب قانون حمایت از حقوق 
مولفان، مصنفان و هنرمندان وجود ندارد و ما ناچاریم باز هم دست 
به دامان تفسیر قانون و تعبیر اراده قانون‌گذار شویم و پای موادی 
همچون مواد سوم و نوزدهم این قانون را برای جبران این نقیصه به 

میان آوریم. مثلاً ماده ۱۹ بیان کرده است:
»هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر 

آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است«.
حال می‌توان اثر ترجمه شده را مشمول این ماده تلقی کرد و به 
پدیدآورنده اصلی آن، حق داد که بر اساس این ماده از اثر ترجمه 
شده، حمایت کند. اما این موضوع در مقررات بین‌المللی روشن‌تر 
مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً در کنوانسیون برن و در بند دوم 

ماده ۱۱ سوم مقرر شده است:
»... پدیدآورندگان آثار ادبی، در طی دوره کامل برقراری حقوق آنها 
نسبت به آثار اصلی، از حقوق مشابهی نسبت به ترجمه‌های آن آثار، 
بهره مند خواهند شد«. بر اساس ماده ۲ کنوانسیون اثر ادبی، هر 

نوع کتاب و مقاله و نوشته را شامل می‌شود.
یعنی پدیدآورنده اصلی یک اثر، همان حقوقی که نسبت به اثر خود 
دارد، نسبت به ترجمه‌های آن اثر نیز دارد. فی‌الجمله می‌توان بیان 
کرد که ما در خصوص ترجمه و حمایت از مترجمین، هم از قوانین 
مدون و متناسب با شرائط روز بی بهره هستیم و هم در اجرای 
قوانین موجود نیز اراده‌ای جدی وجود ندارد. این نکات باعث شده 
که مترجمین و پدیدآورندگان اصلی آثار متضرر شوند و به مرور 
بسیاری از مترجمین توانمند این عرصه را رها کرده و احیاناً بسیاری 
از پدید آورندگان آثار ادبی و علمی حاضر نشوند اجازۀ ترجمه آثار 

خود در ایران را بدهند.

سوره حمد را در نماز بخوانند. که البته بعضی از علمای حنفیه 
معتقدند که ایشان از نظر خود برگشته است.

بحث این است که قرآن در عین حال که می‌تواند ترجمه شود، 
چه تحت لفظی و چه مفهومی، نمی‌تواند قرآن باشد. اما برای فهم 
مردم لازم است. البته می‌توانیم آنرا یک نوع تفسیر از قرآن بدانیم. 
وقتی ما از عنوان ترجمه استفاده می‌کنیم، به این معناست که 
همه مفهوم را از زبان مبدأ به مقصد برگردانیم، در حالی که در 
ترجمه قرآن چنین نمی‌تواند باشد. ما در عین حال که معتقدیم 
که قرآن می‌بایست به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شده و در 
اختیار همگان قرار گیرد. اما مسلمانان می‌بایست تلاش کنند 
و به تفاسیر مختلف مراجعه کنند تا به محتوی و مضمون آیات 
دست یابند. هر ترجمه‌ای در جای خود مفید است؛ زیرا افراد به 
تناسب سطح سواد و معلومات و میزان تعامل با قرآن، می‌توانند 

از ترجمه‌ها استفاده کنند.
گویا عمده‌ترین مشکلی که شما در میان مترجمان متون دینی می‌بینید، 
این است که آنها به علم مربوط به کتابی که می‌خواهند ترجمه کنند، 
تسلط کافی ندارند. به نظر شما بجز نقص علم، عوامل دیگری نیز 

می‌توانند در کیفیت ترجمه دخیل باشند؟
 متاسفانه آنچه که در ایران خصوصاً در میان اهل سنت وجود 
دارد، کمبود منابع متعدد است. همچنین در زمینه ترجمه با 
کمبود مترجمان متخصص و همین طور مترجمان مسلط و 
عالم در رشته خاص علوم انسانی مواجه هستیم. ما قبل از هر 
چیز به پرورش افراد در زمینه ترجمه نیاز داریم. و اینکه افرادی 
را در زمینه‌های مختلف فقه، اصول، کلام، منطق و فلسفه تربیت 

کنیم. دیگر اینکه هر کسی در زمین ۀتخصص خود کار کند.
امروزه متاسفانه به علت ضعیف شدن دانشکده‌های علوم 
انسانی و عدم ارتباط بین مدارس قدیم و دانشکده‌های جدید و 
درگذشت عالمان متخصص و آگاه به مسائل متون فقه و کلام 
و تفسیر؛ ما با افرادی مواجه هستیم که علوم قدیم، سنتی و 
کلاسیک را به گونه سنتی در حجره‌ها و مدارس آموزش ندیده‌اند 
و با متون به نحو شایسته آشنا نمی‌باشند. این افراد هرگاه متون 
را ترجمه می‌کنند با توجه به اینکه معنا و مفهوم متون را به 
درستی درک نمی‌کنند، در برگرداندن آن دچار مشکل می‌شوند. 
یکی از مشکلات مترجم‌های امروزه، مسئله مادی آنها می‌باشد. 
مترجمان ما از آثار خود سود کافی نمی‌برند. مترجمان می‌بایست 
فراغت خاطر داشته باشند تا بتوانند بر متونی که ترجمه می‌کنند 

تسلط پیدا کنند، با آن متن زندگی کنند و با ادبیات آن درگیر 
شوند و با آن یک نوع چالش و در عین حال سازش پیدا کنند 
تا بتوانند متن را به خوبی پرورانده و به زبان دیگر برگردانند. 
امروزه ما در زمینه مسائل اعتقادی با کمبود کتاب مواجه هستیم. 
مثلاً در مسئله قیامت و رستاخیز کتاب‌هایی که بتواند نسل 
جوان امروز ما را قانع کند، کم است. بنابراین ناشران و مترجمان 
می‌بایست نیاز جامعه را درک کنند و بتوانند تشخیص دهند که 
قشر کتاب خوان ما امروزه به چه نوع کتاب‌هایی نیاز دارند و آنها 

را به عنوان یک ارمغان به جامعه تحویل دهند.
بسیاری از کسانی که به صورت آکادمیک ترجمه را دنبال می‌کنند، 
نسبت به کسانی که به صورت حوزوی ترجمه را انجام می‌دهند، 
خصوصاً در حوزه‌های اهل سنت که به صورت کلاسیک و حجره 
مانند هستند؛ بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کنند. با اینکه ما دانشگاه را 
یک دستگاه مدرن می‌دانیم که ممکن است دستگاه‌هایی همانند نرم 
افزارهای دیجیتال در اختیار دانشجویان ترجمه باشد. به نظر شما 

اشکال کار کجاست؟
به نظر من هر دو دسته اشکال دارند. هم کسانی که در دانشگاه‌ها 
تحصیل کرده‌اند و هم کسانی که در مدارس سنتی هستند. 
کسانی که در دانشگاه‌ها هستند، متاسفانه اکثراً به دنبال 
مدرک‌اند و دروس دانشگاهی هم دروس پیوسته‌ای نیستند که 
دانشجو بتواند مثلاً یک کتاب نحو یا فقه را به صورت کامل بخواند. 
و این باعث می‌شود که علم و دانش دانشجویان پخته نشود. از 
طرف دیگر کسانی که در مدارس دینی هستند، از نظر ترجمه 
و ادبیات متاسفانه ترجمه‌های آنها مشکل دارد. دانشگاهیان از 
نظر فهم متن دچار مشکل هستند و پرورش یافتگان مدارس 
سنتی از نظر ادبیات و نگارش با مشکل مواجه‌اند. می‌بایست 
این دو نوع قشر با همدیگر همکاری کنند و نواقص همدیگر 

را برطرف نمایند.
سؤال آخر اینکه شما چه توصیه‌ای برای مترجمین، خصوصاً 

مترجمینی که در حوزه‌های دینی فعالیت می‌کنند، دارید؟
 اولاً بالا بردن علم، سواد، تحصیل و مطالعه زیاد، خصوصاً دربارۀ 
کتاب‌هایی که ترجمه می‌کنند و دوم آشنایی با مصطلحات. اصطلاحات 
در علوم دینی بسیار حائز اهمیت است. یک مترجم نمی‌تواند با باز 
کردن یک فرهنگ لغت، مشکلات خود را حل کند. شاید در بعضی 
از کلمات راهگشا باشد. اما یک مترجم در هر علمی که می‌خواهد 
ترجمه کند؛ می‌بایست با اصطلاحات آن علم آشنا باشد. به عنوان 

مثال اصطلاحات فقه.
ما در دانشکده الهیات نیاز به شناخت اصطلاحات فقهی و 
اصولی داریم. دانشجو، معلم یا استاد، مخصوصاً مترجم، اگر با 
اصطلاحات علمی آشنا نباشد، موفق نخواهد بود. به نظر من 
یک مترجم نیاز دارد که اطلاعات و معلومات خود را افزایش 
دهد و نگارش خود را تقویت کند و به دو زبان مبدأ و مقصد و 
همچنین متنی که می‌خواهد ترجمه کند، تسلط کافی پیدا 
کند. از تفنن و یک شاخه به آن شاخه پریدن پرهیز نماید. 
همچنین یک مترجم می‌بایست متواضع باشد و در علم خود 
دچار غرور نشود. در پایان اینکه، ترجمه یک عشق است، انسان 
اگر در کاری که انجام می‌دهد، عشق و علاقه نداشته باشد 
موفق نمی‌شود. پس یک مترجم می‌بایست با عشق و علاقه 

کار ترجمه را انجام دهد.

دکتر شهاب تجری
وکیل پایه یک دادگستری
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حقوق بین‌الملل به عنوان یک رشته دانشگاهی از سال 1366 
در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی، و از سال 
1373 در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی )واحد 
علوم و تحقیقات( در ایران ایجاد گردید و به سرعت توسعه یافت. 
اکنون شمار قابل توجهی از دانشگاههای دولتی و غیردولتی در 
مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی دانشجوی حقوق بین‌الملل 
پذیرش می‌کنند. البته ایجاد این رشته دانشگاهی، متعاقباً به 
ایجاد رشته‌های مرتبط و تخصصی‌تر مثل حقوق بشر، حقوق 
تجارت بین‌الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، حقوق 
محیط زیست، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت الکترونیکی 
و ... در مقطع کارشناسی ارشد، و نیز رشته‌های »حقوق تجارت 
و سرمایه‌گذاری بین‌المللی« و »حقوق نفت و گاز« در مقطع 
دکترای تخصصی نیز منتهی گردید. در سالهای اخیر فرایند 
گسترش رشته‌های حقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی به علت 
طرح تحول در علوم انسانی و بازنگری در سرفصل دروس تا حد 

زیادی متوقف گشته است.
ناگفته پیداست که زبان اصلی رشته حقوق بین‌الملل، زبان فارسی 
نیست. دانش حقوق بین‌الملل در اساس و عموماً به زبان انگلیسی 
و تا حدی فرانسوی عرضه می‌شود. زبان رسمی اغلب سازمانهای 
بین‌المللی انگلیسی و فرانسه است و کلیه اسناد و مصوبات این 
سازمانها به همین زبانها تنظیم و ارائه می‌گردد. احکام قضایی و 
آرای داوری بین‌المللی عموماً به زبان انگلیسی و فرانسه نگارش 
و اعلام می‌شوند. دکترین و آموزه‌های علمی و یا به تعبیر بهتر 
کتابهای درسی حقوق بین‌الملل نیز عموماً در آمریکا و اروپا 
به زبان انگلیسی چاپ و منتشر می‌شوند. خلاصه، کل ادبیات 

رشته حقوق بین‌الملل و رشته‌های 
مرتبط عموماً به زبان خارجی و غالباً 

انگلیسی است. 
بنابراین، از ترجمه آثار خارجی در 
رشته حقوق بین‌الملل گریز و گزیری 
نیست. راه‌اندازی دیرهنگام رشته 
حقوق بین‌الملل در ایران در مقایسه 
با رشته حقوق خصوصی و حقوق جزا 
و جرمشناسی، باعث شده که اساتید 
و پژوهشگران حقوق بین‌الملل کمتر 
به ترجمه متون حقوقی بین‌المللی 
در ایران همت بگمارند. در حقیقت، 
قبل از انقلاب، اولین کتاب ترجمه، 
»تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل« 
تألیف آرتور نوس بام بود که توسط 
مرحوم دکتر احمد متین دفتری 
از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه 
توسط   1337 سال  در  و  گردید 

انتشارات امیر کبیر چاپ و منتشر گردید. کتاب ترجمه شده 
دیگر در این حوزه که ده سال بعد به زیور چاپ آراسته شد کتاب 
»حقوق بین‌الملل عمومی« تألیف پروفسور فقید فرانسوی شارل 
روسو بود که در سال 1347 توسط مرحوم دکتر محمدعلی 
حکمت به فارسی ترجمه گردید و توسط انتشارات دانشگاه تهران 
به زیور چاپ آراسته شد. وسواس و دقت مرحوم دکتر حکمت 
در ارائه ترجمه‌ای دقیق و سلیس از این کتاب و اعِراب‌گذاری آن 
واقعاً بی‌نظیر و ستودنی است. ده سال بعد نیز انقلاب اسلامی 
در ایران به پیروزی رسید و با شروع انقلاب فرهنگی به توقف 
زنجیره ترجمه کتب حقوق بین‌الملل منجر گردید. اما بحران 
گروگانگیری و متعاقباً امضای بیانیه الجزایر و تشکیل دیوان 
داوری دعاوی ایران- ایالات متحد آمریکا که ایجاد و توسعه 
دوره‌های تحصیلات تکمیلی حقوق بین‌الملل را در ایران ایجاب 
نمود، باعث گردید که فرایند ترجمه کتب و مقالات در حوزه 
حقوق بین‌الملل با سرعتی بیشتر و گستره‌ای وسیعتر از سابق 
از سر گرفته شود. به نظر می‌رسد نقطه شروع این فرایند را باید 
ترجمه و تحقیق کتاب »نهادهای روابط بین‌الملل: سیر تحول 
حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی« نوشته پروفسور کلود 
آلبر کلییار دانست که به همت استاد مسلّم و بلندآوازه حقوق 
بین‌الملل دکتر هدایت‌الله فلسفی صورت پذیرفت و در سال 
1368 توسط نشر نو به زیور طبع آراسته شد. این اثر وزین استاد 
دکتر فلسفی را باید سرآغاز نهضت ترجمه متون حقوق بین‌الملل 

در ایران در دوره جدید قلمداد کرد.  
در این سه دهه کتب و مقالات زیادی از زبانهای انگلیسی و 
فرانسوی در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل به فارسی ترجمه 
شده است. این آثار، گنجینه‌ای نسبتاً 
بین‌الملل  حقوق  ادبیات  از  غنی 
فراهم آورده‌اند و به توسعه دانش 
کمک  ایران  در  بین‌الملل  حقوق 
شایان توجهی نموده‌اند. برخی از این 
کتب ترجمه شده به منابع درسی در 
دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری 
شده‌اند  تبدیل  بین‌الملل  حقوق 
که از آن جمله می‌توان به ترجمه 
بین‌الملل  کتاب حقوق  تحقیق  و 
آیگناتس  پروفسور  اثر  اقتصادی 
زایدل هوهن‌فلدرن توسط راقم این 
سطور، ترجمه شرح و تفسیر طرح 
کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد 
اعمال  از  ناشی  دولتها  مسؤولیت 
متخلفانه توسط آقای دکتر علیرضا 
ابراهیم‌گل، و ترجمه آراء و نظریات 
مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری 

توسط آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی )و همکاران( اشاره 
نمود. بنابراین نهضت ترجمه متون حقوقی بین‌المللی در ایران 

ثمرات مثبت قابل توجهی داشته است.
با این حال، به نظر می‌رسد نهضت ترجمه متون حقوقی 
بین‌المللی در ایران عاری از تأملات، پیشنهادها و راهکارهایی 

جدید نیز نیست. 
الف: ضرورت ترجمه کتب در شاخه‌های تخصصی و جدید حقوق 
بین‌الملل: حقوق بین‌الملل، پیوسته در حال تحول و گسترش 
است. اگر در گذشته، حقوق بین‌الملل، عمدتاً به قواعد حاکم 
بر مخاصمات مسلحانه و روابط دیپلماتیک و کنسولی محدود 
می‌شد، امروز به تبع توسعه شگرف و سریع روابط بین‌المللی 
و به ویژه گسترش تعاملات در فضای سایبر و ... شاخه‌هایی 
متعدد و جدید پیدا کرده است. و از این رو ضرورت ترجمه متون 
حقوقی بین‌المللی در شاخه‌های جدید کاملًا هویداست. در 
حقیقت حدود 33 سال از ایجاد دوره کارشناسی ارشد حقوق 
بین‌الملل، و 26 سال از ایجاد دوره دکترای حقوق بین‌الملل در 
ایران می‌گذرد، و اکنون زمان آن رسیده که برای تغذیه روزآمد 
این رشته‌ها از حد ترجمه متون صرفاً درسی و با عنوان »حقوق 
بین‌الملل« و یا »حقوق بین‌الملل عمومی«، پای را فراتر نهاده و 
در شاخه‌های حقوق بین‌الملل به ترجمه آثار وزین و فاخر مبادرت 
شود. ماندن در سطح و کلیات، عقب‌ماندگی جامعه علمی کشور 

در این زمینه را تشدید می‌نماید.
ب: دقت در ترجمه و ممیزی علمی آثار ترجمه شده: ترجمه کاری 
است بس دشوار. در متون حقوقی این صعوبت و سختی مضاعف 
می‌گردد. حقوق، زبان خاص خود را دارد و از زبان عام محاوره‌ای 
بسیار فاصله دارد. در دنیای بی‌انتهای حقوق، واژگان بار معنایی 
خاص و ویژه خود را دارند. بر این اساس، در ترجمه متون حقوقی 
بین‌المللی باید دقتی ویژه مبذول داشت. قطعاً صرف تسلط بر 
دانش حقوق بین‌الملل، و یا  صرف تسلط بر زبان و ادبیات خارجی 
به تنهایی برای ترجمه سلیس و دقیق از یک مقاله و یا کتاب در 
زمینه حقوق بین‌الملل کافی نیست. فردی که سودای ترجمه در 
این وادی را دارد باید تسلطی نسبی بر هر دو حوزه داشته باشد تا 
بتواند پل ارتباطی مناسبی میان مؤلف خارجی و مخاطب فارسی 
برقرار سازد. به نظر می‌رسد جای ممیزی علمی پیش از چاپ آثار 
ترجمه شده در ایران و یا نشریه‌ای که آثار ترجمه شده در ایران را 

علمی و منصفانه نقد کند کاملاً خالی باشد. 
ج: نظارت دقیق‌تر بر آثار علمی به ظاهر تألیفی: متأسفانه بازار 
مکاره علمی شدیدی در ایران وجود دارد. تنزل کیفیت آموزش 
در مقاطع تحصیلات تکمیلی همه رشته‌ها در یک دهه اخیر 
کاملاً محسوس است و در رشته حقوق بین‌الملل که عمدتاً بر 
منابع خارجی تکیه دارد ملموس‌تر. تشدید روحیه مدرک‌گرایی 
در سطح عمومی و عنوان پرطمطراق رشته حقوق بین‌الملل، 
بسیاری را به ترجمه پایان‌نامه‌ها، مقالات و کتب خارجی، و تلقی 
آنها به عنوان آثار اصیل تألیفی سوق داده است. آستانه تقلب 
آنچنان گسترش یافته که وزارت علوم را به تصویب قوانین مقابله با 
تقلب در آثار علمی، تهیه سامانه همانندیابی و ... وادار کرده است. 
بر همین اساس، لازم است بیش از پیش مراقب بود که متون 
ترجمه شده که حقیقتاً امانتی است در اختیار مترجم، از رهگذر 
خیانت در امانت به عنوان تألیف عرضه نشود. در اغلب اینگونه 

موارد با نقض کپی‌رایت، تلفیقی از دو عمل مجرمانه سرقت و 
خیانت در امانت رخ می‌دهد و مؤلف نگون‌بخت همزمان حقوق 

مادی و معنوی ناشی از اثر خویش را یکجا از دست می‌دهد!!!
امتیاز قلیل ترجمه کتب و مقالات: در فرایند پذیرش  د: 
دانشجویان در مقاطع دکتری، و یا ترفیع و ارتقای اعضای هیأت 
علمی، آنچنان امتیاز قلیلی برای آثار ترجمه در نظر گرفته شده که 
اشخاص کمتر به این منظور به ترجمه آثار علمی روی می‌آورند. 
این امر بر اهل فن پوشیده نیست که ترجمه دقیق و سلیس یک 
اثر خارجی، زحمتی به مراتب بیش از تألیف دارد. مترجم باید با 
تسلط بر دو زبان مبدأ و مقصد، ودیعه‌ای که از مؤلف خارجی به 
امانت نزد وی نهاده شده است)اگر مجوز ترجمه اخذ شده باشد( 
را برای آنکه خواننده پارسی زبان از این اثر بهره علمی صحیح و 
مناسب ببرد لازم است که در ترجمه نهایت دقت را به کار بندد. بر 
این اساس، برای نمونه هنگامی که دانشگاهها بر اساس مصوبات 
وزارت علوم، برای ترجمه یک کتاب خارجی هزار صفحه‌ای، کمتر 
از یک مقاله علمی – پژوهشی ده صفحه‌ای امتیاز در نظر گرفته 
شده است!!! آیا می‌توان به موفقیت نهضت ترجمه خوشبین بود و 
به حفظ امانت و دقت در آثار ترجمه شده امیدوار ماند؟ممنوعیت 
نشریات علمی – پژوهشی از چاپ مقالات ترجمه شده، اعمال 
ممیزی غیرعلمی در آثار ترجمه شده توسط نهادهای نظارتی، 
نگاه غالباً اقتصادی به ترجمه، عدم دسترسی به آثار علمی خارجی 
تراز اول، بحران در صنعت چاپ و نشر در کشور، فقدان واحد 
درسی فن ترجمه در میان دروس رشته حقوق بین‌الملل در 
مقطع کارشناسی ارشد، سطحی‌نگری به درس متون حقوقی و 
زبان تخصصی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
حقوق، و هزار عامل دیگر باعث شده است مانند افرادی که از 
فرط تشنگی بر لب دریا جان به جان آفرین تسلیم می‌کنند، در 
کشور جمهوری اسلامی ایران که هر روز مسأله حقوقی بین‌المللی 
جدیدی دارد و سخت به اشراف بر دانش روز حقوق بین‌الملل نیاز 

دارد، از نهضت ترجمه طرف چندانی نبندیم.
شکایت همچنان باقیست...

نهضت ترجمه متون حقوق بین‌الملل در ایران

دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشگاه

دکتر سید قاسم زمانی
 در زمرة ستارگان پرفروغ 
آسمان حقوق بین‌الملل و 

حقوق بشر در ایران است. 
وی متولد سال ۱۳۴۶ 

در شهرستان گرمسار ، 
دبیرکل سابق “ انجمن 

ایرانی مطالعات سازمان 
ملل متحد “، سردبیر مجلة 
حقوقی بین المللی و استاد 

تمام حقوق بین‌الملل 
در دانشکدة حقوق 

دانشگاه علامه طباطبایی 
است. از ایشان تألیفات 
و ترجمه‌های پرشماری 

به زیور طبع آراسته شده 
است.  وی در زمرة نخستین 

دانش‌آموختگان مقطع 
دکتری حقوق بین‌الملل از 

دانشگاه‌های ایران به شمار 
می‌آید و نقش پررنگی در  
توسعة دانش حقوق بشر و 

حقوق بین‌الملل در ۲۵ سال 
اخیر در ایران ایفا کرده 

است. با این همه، زمانی تنها 
این نیست ! وی بیش و پیش 

از آنکه استاد مسلم حقوق 
بین‌الملل باشد، الگوی 
شرافت است و آزادانه 

زیستن برای دانشجویانش.  
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در ابتدا یک معرفی از بیت الحکمة داشته باشید و بفرمایید چه 
فعالیت‌هایی دارد؟

در واقع بیت الحکمة موسسه‌ای فکری، فرهنگی و پژوهشی است 
که در زمینه اندیشه، فرهنگ و پژوهش فعال است. این موسسه ۸ 
بخش علمی دارد که عبارت است از بخش‌های پژوهشی درباره زبان، 
ترجمه، ادیان، جامعه، فلسفه و کیفیت بخشی و تصمیم گیری. این 
بخش‌های هشتگانه هرکدام دارای مجله‌ای علمی و پرپیمانی است 
که از سوی وزارت آموزش عالی به رسمیت شناخته شده است. این 
موسسه به شکل عمومی در ضمن چارچوبه دولت به پردازش‌های 
علمی و پژوهشی می‌پردازد که درواقع پژوهشگران را ترغیب می‌کند 
این دستاوردها را در مجلات وابسته به موسسه منتشر نمایند. در واقع 
تمامی مجلاتی که از طرف بیت الحکمة منتشر می‌شود؛ کاربردهای 

ترقی‌خواهانه علمی را در خود دارد.
بیت الحکمة نام کتابخانه‌ای است در زمان هارون‌الرشید که 

بسیار غنی هم بود؛ این نام را از همانجا اتخاذ کردید؟
بیت الحکمة در واقع همان نامی است که در سردم دوره عباسی و به 
واسطه هارون الرشید در آن زمینه علمی محکمی برپا گردید. از این 
حیث که خانه‌ای علمی تأسیس گردید که بیت الحکمة نامیده شد. 
در آن دوران به واسطه بیت الحکمة توانستند چندین تن از مترجمین 
و دانشمندانی که در دانشگاه ایرانی جندی شاپور مشغول هستند؛ 
جذب نمایند و آنان را به همراه دیگر فلاسفه، اندیشمندان و مترجمانی 
که در دیگر مناطق جهان اسلام هستند؛ گردهم آورند. در بین آن‌ها 
مترجمان سریانی و مسیحی نیز بودند که به ترجمه علوم مختلف نزد 
یونانی‌ها، رومی‌ها، هندوها، ایرانی‌ها و ... پرداختند. آنان از علوم 
مصر قدیم نیز غافل نبودند و جملگی این علوم را به عربی ترجمه 
نمودند. از همین مجرا راه علم باز شده و پیشرفت علمی صورت 
گرفت تا جایی که اروپایی‌ها از این علوم بهره بردند و پس از آن بود 
که عصر بیداری در اروپا شکل گرفت. بنابراین بیت الحکمة عبارت 
است از خانه‌ای که توسط هارون الرشید بنیان گذاری شد و توسط 
مأمون هدایت گردید که هر دو آن‌ها به ترجمه و مترجمین بسیار 

اهتمام داشتند.
موجودیت بیت‌الحکمة چه پیوندی با تاریخ عراق و جهان عرب 

بصورت کلی دارد؟
این موسسه کیان خود را از ارتباط خود با تاریخ عراق و جهان عرب 
اتخاذ می‌نماید. در واقع تاریخی که منبعث از تاریخ اسلامی است. 
از این حیث که هنگام تأسیس بیت الحکمة ]هارون‌الرشید[، 
 فرقی بین 

ً
سرزمین‌ها بصورت امروزی شناخته شده نبودند. اصلا

عرب و عجم نبود. کسانی که در بیت الحکمة کار می‌کردند در ضمن 
تمدن اسلامی قرار می‌گرفتند که در آن زمان وجود داشت. به همین 
خاطر بیت الحکمة نمادی بارز از پیشرفت علمی است که دولت 

اسلام به خود دیده است.
تاثیراتی که این موسسه بر جامعه مدنی دارد چیست؟

تاثیری که این موسسه بر جامعه می‌گذارد؛ بسیار جدی است! 
تمامی قسمت‌های هشت گانه بیت الحکمة به صورت گسترده به 
فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد. مانند برگزاری همایش‌ها، مناظرات 
و کارگاه‌های عملی. هر قسم همایشی دارد که سالیانه برگزار می‌شود. 

بیت الحکمة سالیانه چیزی حدود ۸ همایش برگزار می‌کند که طی آن 
و با مشارکت پژوهشگران خروجی‌هایی را به جامعه تقدیم می‌دارد که 

باعث تحکیم فعالیت‌های این موسسه می‌شود.
چه مقدار توانسته‌اید از طریق بیت الحکمة و ترجمه‌هایی که 

صورت گرفته پیوند فرهنگی در عراق را محکم نگه دارید؟
بخش پژوهش‌های زبان و ترجمه از قسمت‌های فعال بیت الحکمة 
است. البته تمامی قسمت‌ها پرکار هستند. این بخش پژوهش‌هایی 
مرتبط با ترجمه منتشر می‌کند و مترجم را به عنوان محور خود قرار 
می‌دهد. این پژوهش‌ها تاکید دارند که مترجم تمامی راه‌های تفوق 
بر مصائب و مشکلاتی که در حین ترجمه ممکن است پیش بیاید را 
فراگیرد. تمامی کتاب‌هایی که از طریق مترجمین خارج از موسسه 
ترجمه می‌شوند؛ به قسمت ترجمه آورده می‌شوند و هرکدام تحت 
اختیار متخصص آن رشته قرار داده می‌شود تا درصورت صحت، 

اجازه چاپ آن به عنوان یکی از کتاب‌های بیت الحکمة داده شود.
در حوزه ترجمه آثار شاعران و مترجمان کورد فعالیتی هم داشته‌اید؟

در بیت الحکمة کتاب‌های شعر و رمان ترجمه نمی‌شود. تنها 
موضوعات فکری پیرامون این داستان‌ها کار می‌شود. اما در زمینه 
کوردی کتاب‌هایی در مورد کوردهای فیلی وجود دارد که در ترجمه 
آن به وسیله دکتر محمد تقی جان، استاد یار دانشگاه واسُط، مساعدت 
لازم از سوی موسسه به عمل آمده است. در این کتاب تمامی 
معلوماتی که از تاریخ این مجموعه از اکراد که در منطقه پشت کوه 

ساکن بودند؛ گرد آمده است.
مهم‌ترین اصل اخلاقی و رسالت بیت الحکمة را در چه می‌دانید؟

پژوهش‌های علمی  قواعد  در گسترش  الحکمة  بیت  رسالت 
نهفته است. به ویژه در زمینه پژوهش‌های زبانی و دیگر زمینه‌ها. 
از  داریم  اهتمام  بدان  که  بخش‌هایی  تمامی  دیگر  عبارتی  به 
پژوهش‌های سیاسی گرفته تا پژوهش‌های پیرامون ادیان، فلسفه، 
اجتماع، اقتصاد و ... جملگی در تلاشند که شالوده‌های علمی 
را در زمینه‌های گوناگون آن تکامل بخشیده و پس از اعطای آن به 
متخصصین جهت وارسی آن پژوهش‌ها -تا از متقن بودن آن خاطر 
جمع شویم- انتشار می‌یابد. از این روی رسالت بیت الحکمة و 
اصول اخلاقی که موسسه بدان پایبند است؛ این است که بن مایه را 
بر راستی و کیفیت پژوهش‌هایی قرار دهد که آن را از طریق مجلات 

هشتگانه تخصصی خود منتشر می‌کند.

‌موسسه بیت‌الحکمة
 پویش تکامل در سرزمین هزار و یک شب

در گفتگو با دکتر رضا الموسوی، مدیر موسسه بیت‌الحکمة بغداد

)مصاحبه به زبان عربی انجام گرفت و به فارسی 
برگردان شد(

آدان- همه گیری ترجمه، به ویژه در جهان اسلام امریست 
با قدمتی دست کم هزارساله. از زمان شکل‌گیری بیت 
الحکمة در زمان هارون‌الرشید، خلیفه عباسی تا به کنون 
نهضت ترجمه با تمام فراز و فرودهایی که داشته است؛ 
به کار خود ادامه داده و نیاز به امر ترجمه بیش از پیش 
ضروری به نظر می‌رسد. جهان عرب، به عنوان رکن 
اسلام جهان اسلام و جامعه جهانی، طلایه‌دار ترجمه 
آثار ادبی، علمی، هنری و ... بوده است. اگرچه بسیاری 
از منتقدان حوزه‌های ترجمه و پژوهش، فعالیت‌های 
انجام گرفته در زمینه زبان عربی را کافی نمی‌دانند و گاه 
از آن ایرادهای جدی می‌گیرند؛ اما جملگی متفق‌اند که 
مبحث ترجمه سخت مورد پیگیری جهان عرب است. 
در این میان اما، بیت الحکمة با الهام از بیت‌الحکمة 
و  ژرف  علمی،  کاری  به  دست  دورعراق،  سده‌های 
یق علم  شگرف زده است. موسسه‌ای که هم و غم آن تزر
به جامعه و بالا بردن سطح علمی آن می‌باشد. به ویژه در 
پرتوی جهانی شدن، معیارهای دقیقی برای ادامه فعالیت 
علمی و فرهنگی خود دارد. باوجود جنگ، مشکلات 
معیشتی و مشکلاتی که سرزمین هزار و یک شب با آن 
پیچ و  دست و پنجه نرم می‌کند؛ بیت الحکمة به راه پر
خم خود ادامه می‌دهد. به مناسبت این حرکت عظیم به 
گفتگو با دکتر رضا الموسوی نشستیم و از ایشان در مورد 
روند کار این موسسه و فعالیت‌های علمی آن پرسیدیم.
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نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد که به نام شاعر بزرگ »مظفر 

النواب« افتتاح گردید؛ علی رغم شیوع ویروس کرونا و فاصله گذاری 

اجتماعی، با استقبال خوبی رو به رو شد. این نمایشگاه با حضور 

نخست وزیر عراق، مصطفی الکاظمی و نیز وزیر فرهنگ، دکتر 

حسن الناظم برای یک دوره ده روزه )۹ إلی ۱۹ دسامبر( و در پایان 

سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز نمود. ۲۱ کشور در این نمایشگاه 

شرکت نمودند که شامل ۳۰۰ انتشارات می‌گردید. طبق آمار بدست 

آمده، مؤسسات انتشاراتی چیزی حدود ۱ میلیون نسخه کتاب در 

زمینه‌های گوناگون در نمایشگاه ارائه دادند. در قسمت‌هایی از این 

نمایشگاه شب شعر و موسیقی برگزار گردید که از این قسمت نیز 

استقبال خوبی به عمل آمد و همچنین شخصیت‌های معروف از 

سینما گرفته تا ادبیات و هنر از این نمایشگاه دیدار کردند. البته برای 

جلوگیری از صدمات حاصل از کرونا تدابیر ویژه‌ای از جمله سیستم 

تهویه هوا، ضدعفونی مداوم، کنترل رفت و آمد و ... به کار گرفته شد.

استقبال کم‌نظیر از

 نمایشگاه کتاب بغداد

فاضل علی خزعل
 بغداد
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WWمسافر بی چمدان
از بی‌مکان

نه چهره‌ای دارم و نه تاریخی، از بی‌مکانم.
زیر آسمان و در مویه‌ی باد، 

او را می‌شنوم که صدایم می‌زند: بیا!
نه چهره‌ای، نه تاریخی.... او را می‌شنوم که صدایم 

می‌زند: بیا!
از ماورای پشته‌ها.

باتلاق تاریخ را،
عبور می‌کنند؛

مردانی به فراوانی ماسه‌ها...
و زمین و مردان را،

هم‌چنان
به بازی می‌گیرد؛

عبثِ سایه‌ها
.

باتلاق تاریخ و زمین حزین و مردان،
از ماورای پشته‌ها.

و شاید بر من هزاران شبان
گذشته

و من- بی‌هوده - در باد،
او را 

می‌شنوم که از ماورای پشته‌ها،
صدایم می‌زند: بیا .

در حالی‌که من و هزاران هزار سال
خمیازه‌کنان، پرُ ستوه و حزین

از لامکان
زیر آسمان.

درونم،
روحم می‌میرد بی‌هیچ امیدی

و من هزاران هزار سال
خمیازه‌کنان، پر ستوه و حزین 

خواهم بود، بی‌هیچ فایده‌ای، برای همیشه از ناکجا.
نه چهره‌ای دارم و نه تاریخی، از بی‌مکانم

نورها و غوغای شهر مرا،
می‌کوبد از دور
و خود زندگی،

چینش مسیرش،
ملالی تازه بر می‌انگیزد،
قوی‌تر از مرگ نستوه.

ملالی تازه؛
راه ‌می‌روم؛ مرا اندیشه‌ی چیزی نیست.

و هزاران سال
هیچ چیز،

انتظار نمی‌کشد؛
مسافر را

جز اکنون حزینش...
گل‌ولای،

و چشمان هزاران ملخ و سال‌ها...

هویدا می‌شوند دیوارهای شهر،
من در انتظار کدامین سود باشم؟

از جهانی که پابرجاست هنوز و از دیروز منفوری،
که زنده می‌ماند و نمی‌گوید:ناگوارا.

زنده می‌ماند‌، بر لاشه‌های پیشانیْ معطر.
و خود زندگی،

چینش مسیرش،
ملالی تازه بر می‌انگیزد؛
قوی‌تر از مرگ نستوه.

زیر آسمان
بی‌هیچ امیدی

به‌سان عنکبوت،
می‌میرد درونم،

روحم.
روحم می‌میرد

و بر دیوار،
روشنایی روز،

روزگارانم را می‌مکد
و آن‌ها را خون تف می‌کند.

روشنایی روز؛
این روز،

هرگز برای من نبوده
در بسته شد، 

هرگز برایم نبوده است این روز.
هرگز، این روز برایم نبوده

خواهم بود بی‌هیچ سودی، همیشه از بی‌مکان.
نه چهره‌ای خواهم داشت و نه تاریخی؛

از بی‌مکان.

WWمسافر بلا حقائب
من لا مكان

لا وجه، لا تاريخ لي، من لا مكان
تحت السماء، وفي عويل الريح أسمعها تناديني:

“تعال” !
لا وجه، لا تاريخ.. أسمعها تناديني: “تعال”!

عبر التلال
مستنقع التاريخي عبره رجال

عدد الرمال
والأرض مازالت ، وما زال الرجال

يلهو بهم عبث الظلال
مستنقع التاريخ والأرض الحزينة والرجال

عبر التلال
ولعل قد مرت علي.. عل ىآلاف الليال

وأنا -سدى- في الريح أسمعها تناديني “تعال”
عبر التلال

وأنا وآلاف السنين
متثائب، ضجر، حزين

من لا مكان
تحت السماءْ

في داخلي نفسي تموت، بلا رجاء
وأنا آلاف السنين

متثائب ، ضجر، حزين
سأكون! لا جدوى، سأبق ىدائماً من لا مكان

لا وجه، لا تاريخ لي، من لا مكان
الضوءي صدمني، وضوضاء المدينة من بعيد
نفَْسُ الحياي ةعيد رصف طريقها، سأم جديد

أقو ىمن الموت العنيد
سأم جديد

وأسير لا ألوي عل ىشيء، وآلاف السنين
لا شيءي نتظر المسافر غير حاضره الحزين

وحل وطين
وعيون آلاف الجنادب والسنين

وتلوح أسوار المدينة، أي نفع أرتجيه؟
من عالم ما زال والأمس الكريه

يحيا، وليسي قول: “إيه”
يحيا عل ىجيف معطر ةالجباه

نفس الحياي ةعيد رصف طريقها، سأم جديد

أقو ىمن الموت العنيد
تحت السماء

بلا رجاء
في داخلي نفسي تموت

كالعنكبوت
نفسي تموت
وعل ىالجدار
ضوء النهار

يمتص أعوامي، ويبصقها دما، ضوء النهار
أبداً لأجلي، لمكي ن هذا النهار

الباب أغلق الهمكي ن هذا النهار
أبدا لأجلي لمكي ن هذا النهار

سأكون! لا جدوى، سأبق ىدائماً من لا مكان
لا وجه، لا تاريخ لي، من لا مكان.

عبدالوهاب بیاتی

به بهانه ترجمه

ترجمه فارسی مسافر بلا حقائب
از دکتر صالح بوعذار
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)این مقاله توسط دکتر ناظمیان به آدان تحویل و قسمتی از آن 
مجدداً انتشار داده می‌شود(

زبان عربی در طول قرنهای متمادی تحت تأثیر شگرف قرآن و 
در پی اعتقاد خالصانه به این کتاب آسمانی از سیل تغییرات و 
گرته‌برداری‌ها در سطح دستور و واژگان در امان ماند و »بر خلاف 
جهت زبان‌های سایر ملل، به صورت زبانی جامد و استوار و بدون 
تغییر در آمد و هر نویسنده‌ای که می‌خواست نوشته او قرن‌های 
بعد نیز خوانده شده و به همان صورت فهمیده شود به زبان عربی 
می‌نوشت« )عبدالتواب، 1367: 472( اما در سده اخیر با ظهور 
مطبوعات و پیدایش ژورنالیسم، برای گریز از قالب‌های کهن و 
دشوار زبان قرآن یا همان زبان کلاسیک عربی، نیازمندی به 
زبانی که همه عربها بتوانند آن را بخوانند و به راحتی بفهمند 
کاملاً احساس شد و بحث در باره رسالت زبان و نقشی که باید 
در آگاه‌سازی آحاد جامعه و ایجاد یکپارچگی قومی ایفا کند 

بالا گرفت.
هر  که  عربی  کشورهای  مختلف  لهجه‌های  گیری  کار  به 
کدام ویژگی یک زبان مستقل را داشتند نخستین گزینه بود 
تا جایگزینی برای زبان عربی کلاسیک باشد. در قرن بیستم 

میلادی بسیاری از نویسندگان، پرچم دفاع از لهجه‌ها و کنار زدن 
عربی کلاسیک را که در آن زمان به آن »اللغة الفصحی« گفته 
می‌شد برداشتند و معتقد بودند ادبیات نوشتاری عربی باید به زبان 
محاوره‌ای باشد تا همه آن را بفهمند و مخاطبان بیشتری پیدا 
کند. »اما این تلاش‌ها با مقاومت ادبای بزرگی چون طه حسین 
مواجه شد و نتوانست به مقصود برسد.« )صالح، 1988: 360( 
اگرچه این لهجه‌ها به دلیل کثرت آنها و فاصله‌ای که به لحاظ 
جغرافیایی از یکدیگر داشتند و باعث ازهم‌گسیختگی وحدت 
زبانی جهان عرب می‌شدند نتوانستند جای عربی کلاسیک را 
بگیرند، اما همه جسارت‌ها و مخالفت‌های عرب‌زبانان در شکستن 
قاعده‌های دشوار زبانی، در همین لهجه‌های عربی بروز کرد و 

نمود عینی یافت.
با گسترش نفوذ زبان انگلیسی که در مقایسه با زبان عربی از 
ساخت‌های زبانی و الگوهای دستوری ساده‌تری برخوردار بود 
و نیز با توسعه سواد و آگاهی مردم و افزایش تعداد مطبوعات 
و رسانه‌های دیداری و شنیداری، و نیاز مخاطبان به تسهیل 
متون، زبانی به نام زبان مطبوعات شکل گرفت که در ابتدا همان 
ویژگی‌های عربی کلاسیک را داشت ولی به تدریج از زبان عربی 

کلاسیک فاصله گرفت به طوری که هم اکنون زبان معاصر، 
هویتی جداگانه یافته و تفاوتهای واژگانی و ساختاری زیادی 
با زبان عربی کلاسیک دارد و غالب نویسندگان عرب به الگوی 
نوشتاری زبان عربی معاصر که همان زبان پرورش یافته در بستر 
مطبوعات است گرایش دارند و به تدریج از زبان عربی کلاسیک 
فاصله می‌گیرند. »البته برخی از صاحب‌نظران، نام زبان فصیح 
قدیم و زبان فصیح معاصر را به آن داده‌اند« )عنانی، 2009: 66(.
این مقاله در پی اثبات آن است که زبانی به نام زبان عربی معاصر 
وجود دارد که به موازات زبان عربی کلاسیک قرار گرفته است 
و ممکن است زبان معاصر به خاطر سهولت در خواندن و درک 
و نوشتن، به تدریج جای زبان عربی کلاسیک را بگیرد. در این 
صورت، زبان عربی کلاسیک مانند زبان لاتین از زبان معاصر 
فاصله می‌گیرد و به زبانی تبدیل خواهد شد که مسلمانان عرب 
زبان نسل‌های بعدی برای درک و فهم متونی که به این زبان 
نوشته شده باید آموزش ببینند. ناگفته نماند که این فرآیند شاید 
دهها یا صدها سال طول بکشد و پررنگ یا کم‌رنگ شدن اعتقادات 
دینی مردم عرب‌زبان در وقوع این فرایند تأثیرگذار است، زیرا 

پشتوانه زبان کلاسیک عربی، قرآن و سایر متون دینی است.
نویسندگان و تحصیل‌کردگانی که رویکردهای دینی دارند و در 
محیط‌های دینی و قرآنی مانند الأزهر و حوزه‌های علمیه تحصیل 
کرده‌اند زبانشان به زبان عربی کلاسیک نزدیکتر است و زبان آنان 
که غربگرا بوده و در دانشگاه‌های غربی تحصیل کرده‌اند به زبان 
معاصر نزدیکتر است. برای مثال می‌توان اسماعیل هنیئه نخست 
وزیر دولت فلسطین و محمود عباس رئیس جمهور این دولت را 

مثال زد که اولی دارای تحصیلات و مطالعات اسلامی است و جلوۀ 
زبان استوار و فاخر قدیم و تأثیرپذیری از متون قرآنی و دینی را 
می‌توان در نوشته‌های او دید. دومی تحصیل‌کردۀ غرب است و به 
اقتضای فرهنگ و تمدن غرب که بر مبنای تسهیل و تسامح استوار 
است تمایل بیشتری به نوخواهی زبانی دارد. این تفاوت زبانی در 
سخنرانی‌ها و نوشته‌های حسنی مبارک و مُرسی )رؤسای جمهور 
مصر پیش و پس از بهار عربی( نیز وجود داشت که زبان مبارک 

به عربی معاصر و زبان مرسی به عربی کلاسیک نزدیکتر بود.
کشورهایی که بافت سنتی بر آن‌ها حاکم است و آگاهانه یا 
ناخودآگاه از هنجارگریزی و شالوده‌شکنی پرهیز می‌کنند، خود 
را از فروغلتیدن در مقتضیات مخاطب‌گرایی که همان ساده‌گرایی 
و ادبیات‌گریزی است دور نگاه می‌دارند و سعی دارند با تأثیر 
گرفتن از زبان متون دینی، ویژگی کهن‌گرایی خود را حفظ 
کنند. در نثر مطبوعاتی که در این کشورها به چاپ می‌رسد از 
واژه‌های قرآنی و اصطلاحات مربوط به حوز ةفلسفه و منطق و 
کلام اسلامی و نیز امثال و حکم وارد شده در کتب دینی بیشتر 
استفاده می‌شود و نوعی لحن موعظه‌گرایانه را می‌توان در آن دید.
عربستان سعودی نمون ۀبارز این نوع اندیشه است. ازهمین روست 
که می‌بینیم نثر روزنامه‌ای که در عربستان سعودی یا مثلاً سودان 
منتشر می‌شود با نثر مطبوعاتی لبنان، الجزایر متفاوت است. از 
سوی دیگر، نثر مطبوعاتی کشورهایی چون الجزائر و تونس که 
تعامل بیشتری با همسایگان غربی خود داشته‌اند به گونه‌ای دیگر 
است و تلاش برای تحول یافتن زبان در این کشورها به خوبی 

قابل مشاهده است.

زبان عربی، از کلاسیک تا معاصر

دکتر رضا ناظمیان
استاد گروه زبان و ادبیات عربی 

دانشگاه علامه طباطبایی

منابع:
صالح، صبحی، )1988(، 
دراسات فی فقه 
اللغة، بیروت، دارالعلم 
للملایین.
عبدالتواب، رمضان، 
)1367(، مباحثی در 
فقه اللغة و زبانشناسی، 
ترجمه حمید رضا 
شیخی،، تهران، آستان 
قدس.
عنانی، محمد، )2009(، 
فن الترجمه، مکتبة 
لبنان ناشرون، چاپ 
یازدهم، بیروت.



شماره 3 - دی 1399شماره 3 - دی 1399

40

ماهنامه اجتماعی- سیاسی

41

معرفی انجمن سبز ژیوار
انجمن سبز ژیوار یک سمن زیست محیطی می‌باشد که فعالیت خود را به طور رسمی از اسفند 1396 آغاز کرد.

معنی لغوی ژیوار: زندگی، کیفیت زندگی کردن، مایه زندگی
محدوده فعالیت انجمن در سطح شهرستان سرپل ذهاب می‌باشد.

نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع حفظ محیط زیست و منابع 
طبیعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه این انجمن فعالیت می‌کند.

اهداف کلی انجمن:
حمایت و مشارکت در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان 

و بالابردن سطح فرهنگ مردم در جهت حمایت از محیـط زیست از طریق آموزش و تبلیغات رسانه‌ای.

این شماره از ماهنامه آدان با حمایت »انجمن سبز ژیوار« منتشر گردید

https://t.me/ngojiwar

https://www.instagram.com/ngojiwar97
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